
Abstract
In addressing this fundamental question of whether punishment 
is morally good/just, proponents of retributivism - emphasizing 
principles such as desert, blameworthiness and proportionality 
- have primarily sought to limit sever and indeterminate punish-
ments, developing elaborating a theory of punishment based on 
the offender's just deserts, maintaining its moral justification. T 
his note, employing a descriptive-analytical method, argues that 
retributivism can only be morally justified if it demonstrates that: 
the moral worth of acts derives solely from their intrinsic nature 
(deontic grounding), and duty-compliance carries inherent signif-
icance for the individual—or ought to. Beyond this, quite apart 
from the inherent difficulty in defining good and evil and creating 
demarcation criteria, it remains unclear how retributivists deter-
mine appropriate punishment types as being truly commensurate 
with crimes committed, and how punishment could guarantee 
the realization of moral good. he backward-looking approach of 
retributive justice presupposes the individual as the architect of his 
own life plan and the author of personal aspirations, construing 
criminal conduct as the offender’s conscious and free choice—
thus deeming them deserving of punishment. This premise faces 
critique from perspectives emphasizing the deterministic role of 
coercive social structures in shaping human agency.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفردهــی امــری خــوب/ درســت اســت، طــرف داران  کــه آیــا  در پاســخ بــه ایــن پرســش بنیادیــن 
کیــد بــر مبانــی ای همچــون اســتحقاق، ســرزنش و تناســب،  نظریــۀ مکافات گرایــی، بــا تأ
کیفرهــای شــدید و نامعیّــن، بــه شــرح و بســط نظریــه ای از  کــردن  در ابتــدا در پــی محــدود 
کیفردهــی بــر پایــۀ ســزاواری مرتکــب پرداختــه و اِعمــال آن را امــری نیــک پنداشــته اند. در 
کــه مکافات گرایــی در  مقالــۀ حاضــر بــا تکیــه بــر روش توصیفــی – تحلیلــی، بیــان شــده اســت 
کنــد ارزشــمندی اعمــال، به صــرف نفــس انجــام  کــه بتوانــد اثبــات  صورتــی درســت می نمایــد 
آن متکــی بــوده و این کــه انجــام وظیفــه، به صــرف آن، بــرای فــرد، دارای اهمیــت اســت یــا بایــد 
کنــار ایــن، جــدای از دشــوار ی چگونگــی تعییــن امــر نیــک و ناپســند و ســنجه و  باشــد. در 
کیفــر را  کــه مکافات گرایــان چگونــه انــواع  مبنــای مرزبنــدی آن هــا، مشــخص و محــرز نیســت 
کیفــر چگونــه می توانــد تحقــق امــر  ســزای درســت و درخــور ارتــکاب جــرم می داننــد و این کــه 
کیــد بــر موجّــه و اخلاقــی بــودن ایــراد درد و رنــج بــر  ، تأ کنــد. از طــرف دیگــر خــوب را تضمیــن 
دیگــری، بــا هــر انگیــزه ای، و وجاهــتِ اِعمــال مجــازات، موجــب ارزشــمند جلــوه دادن »بــدی 
گذشــته گرایانۀ عدالــت مکافات گرایانــه، فــرد را طــراح  گفتــن« می شــود. رویکــرد  را بــه بــد پاســخ 
گاهانــه و  برنامــۀ زندگــی و راقــمِ اهــداف و آمــال خــود می پنــدارد و ارتــکاب بــزه را انتخــاب آ
کــه از  کیفــر می دانــد؛ موضوعــی  آزادانــۀ مرتکــب می دانــد و بــه همیــن جهــت، او را ســزاوار 
کنش هــای انســانی، قابــل نقــد اســت. منظــر نقش آفرینــی ســاختارهای اجتماعــی جبرآلــود در 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

کیفــری، آســیبی روانــی، جســمی یــا توأمــان را بــرای محکوم علیــه و نیــز افــراد بی گنــاهِ متأثــر از وضعیــت  هــر 
، نظریه هــای مختلــف  کیفــر او بــه بــار مــی آورد. بــا توجــه بــه مســائل اخلاقــی پیرامــون درد و رنــج نهــان در 
کرده انــد. در »طرح هــای نخســتین، فیلســوفان  کیفردهــی تــلاش  در جهــت درســت یــا خــوب جلــوه دادن1 
ــرادل، 1400، ص20-18(.  کیفــر ســه وظیفــه قائــل می شــدند: انتقام جویــی، ســزا، آرامــش در جامعــه« )پ ــرای  ب
کارکردهــای آن بــوده و در اصــل،  کیفــر بــر اســاس  گرفتــه، توجیــه  آنچــه در هــر ســه مــورد، مطمــح نظــر قــرار 
کیفــر -اِعمــال درد و رنــج- و اخلاقــی بــودن آن،  کیــد شــده2 و بــه توجیــه ماهیــت  بــر پیونــد ابــزار و هــدف تأ
کــه در قالــب خوانش هــای متعــدد به بررســی و امکان ســنجی  گردیــده اســت. از جملــه مکاتبــی  کمتــر توجــه 
کــه »ســزادهی قدیمی تریــن هــدفِ  کیفــر پرداختــه، مکافات گرایــی اســت و حتــی بــاور بــر ایــن اســت  توجیــه 
کیفر در حقوق جنایی اســت« )هالوی، 1402، ص31(. اســاس اســتدلال در این آموزه بر ســزاواری و اســتحقاق 
کنــار ایــن، مکافات گرایــی بــا پرســش های جــدی، هــم در  کیفــر اســت. در  کیفــری بــر تحمــل  محکوم علیــه 
کیفــر و هــم امــکان اخلاقــی به کارگیــری آن روبه روســت: این کــه ســزاواری مرتکــب را  مــورد توجیــه ماهیــت 
کــردن نگــرش »پاســخ بــدی را  کیفردهــی باعــث نهادینــه   کــرد؟ آیــا  چگونــه می تــوان تشــخیص داد و تعییــن 
کیفــر را ســزای متناســب و درخــور مرتکــب  بــا بــدی دادن« و خشــونت افزایی نمی شــود؟ چگونــه می تــوان 
کیفــر را در قالــب یکــی از اشــکال  کنــار ایــن، مکافات گرایــی چگونــه می توانــد ماهیــت  جــرم دانســت؟ در 

کنــد؟  خشــونت توجیــه 
، آثــار مختلفــی بــه زبــان فارســی منتشــر شــده  کــه در ارتبــاط بــا موضــوع ایــن نوشــتار لازم بــه ذکــر اســت 
« نوشــتۀ عبدالرضــا  کیفــر گرایی در فلســفۀ  کــرد: »ســزا کــه از جملــه می تــوان بــه مقــالات زیــر اشــاره  اســت 
گرایی نویــن« از همیــن  گرایی کلاســیک تــا ســزا جوان جعفــری و ســید محمدجــواد ســاداتی )1391(؛ »از ســزا
نویســندگان )1390(؛ »قرائت هــای معاصــر از ســزا گرایی« نوشــتۀ علــی صابــری )1393(؛ »نولیبرالیســم و تولــد 
کیفــری« نوشــتۀ فائــزه فخــر )1399(؛ »تقابــل وظیفه گرایــی و غایت گرایــی فایده محــور  دوبــارۀ ســزا گرایی 

1. چــه این کــه گمانــی در میــان نیســت کــه »در صــورت ناحــق بــودنِ کیفــر ]و عــدم مشــروعیت اخلاقــی آن[، صرفــا اعمــال زور تلقــی 
خواهــد شــد« )یکرنگــی، 1396، ص41(.

یــه ای تجویــزی )چــرا فــردی  یــه مطــرح باشــد: از زاو 2. در همیــن ارتبــاط بایــد گفــت پرســش در مــورد »توجیــه مجــازات می توانــد از دو زاو
 Fassin, 2018,( )بایــد دیگــری را مجــازات کنــد؟( و از منظــری توصیفــی )چــرا مــردم در واقعیــتِ زندگــی، یکدیگــر را مجــازات می کننــد؟
ــر  ــج ب ــه اِعمــال درد و رن ــد گفــت پذیــرش ایــن واقعیــت کــه مــردم در زندگــی شــخصی و اجتماعــی، اقــدام ب p.64(. در همیــن راســتا بای
یــم  یکدیگــر می کننــد، تــا چــه میــزان موجــب موجّهــی بــرای مشــروعیت کیفــر از منظــر اخلاقــی خواهــد بــود و در اســاس، آیــا مــا حــق دار
دیگــران را بــا هــر هدفــی، در آمــاج درد و رنــج قــرار دهیــم؟ از جملــه پرســش های فــراروی کیفردهــی از منظــری فلســفی - اجتماعــی اســت.
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« نوشــتۀ هــادی رســتمی )1395(.3 در برخــی از ایــن مقــالات، ضمــن معرفــی مبانــی آمــوزۀ  کیفــر در توجیــه 
، چرایی توجــه به این  کنــار نقــد نیــز کیفــری، بــه نقــد مبانــی آن نیــز پرداختــه شــده اســت. در  مکافات گرایــی 
کــه در خصــوص جایــگاه اخلاقــی و  گردیــده اســت، از جملــه: بــا وجــود ابهام هــای متعــددی  نظریــه توجیــه 
عقلانـــی اندیشـــۀ مکافات گرایی وجـــود دارد، ارزش های نهفته در درون این رویکرد را نیز نباید از نظر دور 
کیفــری دیگــر بــا برداشــت فطــری انســان  کیفــر بیــش از هــر اندیشــۀ  داشــت. تلقــی مکافات گرایــان از بــزه و 
از فلســفۀ مجـــازات انطبـــاق دارد )جوان جعفــری؛ ســاداتی، 1391، ص76(؛ امــا جــوان جعفــری و ســاداتی بیــان 
کــه فطــرت انســان چیســت و چگونــه احــراز شــده  کــرد  نکرده انــد چگونــه می تــوان تشــخیص داد و تعییــن 

کــه خــود مفهومــی متنازع فیــه اســت، همخوانــی دارد؟  کــه تلقــی مکافات گرایــان بــا فطــرت انســان،  اســت 
کیــد شــده  کیفــر تأ گفــت در ایــن مقالــه، بــر نقــد ماهیــت  در خصــوص نــوآوری نوشــتار حاضــر می تــوان 
کــرده اســت.  کیفــر موضــوع را بررســی  کارکردهــای  اســت، چــه این کــه دیگــر مباحــث موجــود در چهارچــوب 
، دیگر موضوعی اســت  کیفر کیفــر از قصــد طراحــان و مجریــان  تفکیــک انگیــزۀ مکافات گرایانــه در اِعمــال 
، تفــاوت ماهــوی بــا دیگــر  ، از دیــدگاه ایــن نوشــتار کیفــر کــه در ایــن نوشــتار مــورد توجــه اســت و بــه عبارتــی، 
کمتر مورد توجه بوده اســت.  کیفردهی از قصــد اِعمال آن،  ، تفکیــک انگیزۀ  تنبیهــات نــدارد و از ایــن منظــر
توجــه بــه نســبت عدالــت توزیعــی و عدالــت جنایــی در نقــد مکافات گرایــی و چگونگــی تعییــن تناســب 
کیفــر و جــرم و این کــه آیــا تناســب صرفــا بــر اســاس شــکل عمــل فــرد تعییــن می شــود یــا این کــه قصــد او  میــان 
کیفر ســزای  که  کرد  ، چگونــه می تــوان تشــخیص داد و تعییــن  نیــز در ایــن میــان مؤثــر اســت و از طــرف دیگــر
که در این نوشــتار به آن توجه  مناســب و درســت و خوب عمل ارتکابی اســت، از دیگر موضوعاتی اســت 
کیفــر چگونــه تحقــق امر خــوب و نیــک و همچنین عدالــت را محقق  کــه  می شــود. همچنیــن، ایــن موضــوع 
، این کــه ســزا دادن وظیفــه اســت یــا امــری خــوب و نیــک، از دیگر موضوعــات مورد  می کنــد و از طــرف دیگــر
گیــرد و  کــه آمــوزۀ مکافات گرایــی مــورد توجــه دولت هــا قــرار  توجــه اســت. همچنیــن، ایــن امــکان و احتمــال 
گردیــده و بــه نــام مکافات گرایــی، فضایــی خــاص  بــر اســاس آن، حقــوق و آزادی هــای فــردی مخــدوش 
ــه شــود، از دیگــر  ــان مردمــان نهادین کیفــر در می ــام مــردم و عدالــت، اِعمــال  ــه ن در جوامــع ایجــاد شــود و ب

کــه در نقــد مکافات گرایــی بیــان شــده اســت.  موضوعاتــی اســت 
کیفــر در پرتــو ماهیــت  ، بــر نقــد دلایــل توجیهــی اِعمــال  بنابــر مطالــب فــوق، ایــدۀ اصلــی نوشــتار حاضــر
 ، کیفــر کیفردهــی چــون وظیفــه و ســزاواری بزهــکار در تحمــل  کــه تلقــی از  گرفتــه و بیــان از آن دارد  آن قــرار 

3. لازم به ذکر است محتوای این مقالات به تناسب در نوشتار حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. 
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کیفــر امــری درســت  کننــد  در تقابــل بــا دیگــر بنیادهــای اخلاقــی بــوده و مکافات گرایــان نمی تواننــد اثبــات 
، دلایــل  ــر روشــی توصیفــی - تحلیلــی، در آغــاز ــا اتــکا ب ــه ب و خــوب اســت. در همیــن راســتا، در ایــن مقال
کیــد بــر این کــه  کیفــر و خوانش هــای متعــدد از آن مطــرح خواهــد شــد. ســپس بــا تأ توجیهــی مکافات گرایانــۀ 
کیفــر در قالــب ایــراد درد و رنــج معنــا می یابــد و بــا توجــه بــه این کــه مکافات گرایــی بــه مقولــۀ توجیــه  اِعمــال 
کیفردهــیِ مکافات گرایانه  ، به نقــد دلایل توجیه  ، توجهــی درخــور نداشــته اســت، از ایــن منظر کیفــر ماهیــت 
کیفــر از منظــر مکافات گرایــی بــه توجیــه پاســخ بــدی را بــه بــد  کــه اِعمــال  پرداختــه شــده و بیــان می شــود 
کیــد دارنــد، ناســازۀ  کیفــر و بــزه تأ کــه مکافات گرایــان بــر ایــدۀ تناســب  دادن می انجامــد. در ادامــه، ازآن جا
، تبییــن شــده و بــر اســاس مبانــی عدالــت ترمیمــی و پیونــد عدالــت  کیفــر و بزهــکار تناســب میــان جــرم و 
کیفر )درد و رنج(، دلایل  جنایی و عدالت توزیعی، همچنین با تشــکیک در ســزاواری مرتکب در تحمل 

کیفــر نقــد می شــود. توجیــه اِعمــال مکافات گرایانــۀ 

1. دلایل توجیهی اِعمال مکافات گرایانۀ کیفر و خوانش های مختلف از سزا و سزاواری

ــۀ  ــر را ســزای عادلان کیف ــه اســت و  کیفردهــی پرداخت ــه  ــه توجی گذشــته گرایانه ب مکافات گرایــی از منظــری 
کیــد بــر عمــل ارتکابــی و آنچــه واقــع شــده و آنچــه می توانــد در  رخــداد جنایــی می دانــد. ایــن نظریــه، بــا تأ
کیفــر را عادلانــه جلــوه دهــد، بــه بررســی موضــوع می پــردازد. در عیــن حــال،  مــدار جــرمِ واقع شــده، اِعمــال 
، مــدام در حــال تغییــر و تطــور بــوده اســت و بــر ایــن اســاس، مــا بــا  مکافات گرایــی همچــون هــر آمــوزۀ دیگــر
کــدام از ایــن  کیفــر از منظــر هــر  گــون از آن روبــه رو هســتیم. بدیــن آییــن، چرایــی توجیــه  گونا خوانش هــای 
خوانش هــا متفــاوت بــوده و در همیــن راســتا، ســزاواری محکوم علیــه، از زاویه هــای مختلف توجیه می شــود.

1-1. دلایل توجیهی کیفردهی در آموزۀ مکافات گرایی

کیفرهــای نامتناســب، شــدید، نامعیّــن و توجیه شــده بــر اســاس امــور غیرعینــی، آغــازگاه  گفــت  می تــوان 
کنــار ایــن، چگونگــی عادلانــه  کیفــر شــدند. در  بحث هــای مبتنــی بــر وجاهــت توجیــه مکافات گرایانــۀ4 

کیــد قــرار داد.5 کــه ایــن آمــوزه  مــورد تأ ، موضــوع دیگــری بــود  کیفــر کــردن 

Nor-( 4. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه تومــاس هابــز اولیــن کســی بــود کــه بنیــان نظــری  را بــرای فیلســوفان مکافات گــرای کلاســیک ایجــاد کــرد
، بــا توجــه بــه ارزشــمندی قانــون، صــرف نقــض آن، اعمــال کیفــر را موجــه می ســازد و »مجــازات، عمــل  rie, 1991, p.3(. از دیــدگاه هابــز
ناخوشــایند و زجــرآوری اســت کــه مقامــات عمومــی بــر کســی اعمــال می کننــد کــه مرتکــب فعــل یــا تــرک فعلــی شــده باشــد کــه بــه حکــم 

، 1402، ص285-284(. همــان مقامــات، نقــض قانــون بــه شــمار مــی رود« )هابــز
، ایــراد درد و رنــج را ایجــاب می کنــد، بایــد گفــت »هــر تئــوری ای از  5. بــا وجــود ایــن، بیــان شــده اســت کــه باتوجــه بــه این کــه اعمــال کیفــر

.)R.P.Kaufman, 2013, p.190( »مجــازات در واقــع، متضمــن انگیــزۀ مکافات گرایانــه اســت
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۱-۱-۱. مکافات گرایی و ارزشمندی ذاتی کیفر

کنش هــای انســانی چــون  مکافات گرایــی بــر پایــۀ نظریــۀ اخــلاق هنجــاری )وظیفه گــرا( و بــا تلقــی  از 
وظیفــه، بــه توجیــه خوبــی و درســتی اعمــال می پــردازد و بنیادهــای ایــن نظریــه »در ســنت لیبــرال از ایــن 
کیفر در ایــن نظریه، با  کــه حــق، مقدم بر خیــر اســت« )رســتمی، 1399، ص51(.  بــاور فلســفی نشــئت می گیــرد 
کنش هــا، از منظــر خوبــی یــا درســتی ذاتــی آن توجیــه  کنش هــا و وا گذشــته گرایانه، همچــون دیگــر  نگاهــی 
می شــود. فــارغ از این کــه وظایــف انســانی در طــول زمــان هــم از نظــر مفهــوم یــا از چشــم انداز مصادیــق، 
کــه بنیادهــای نظــری وظیفه گرایــی را تبییــن  کانــت، همچــون فیلســوفی  ، از نــگاه  دگرگونــی می یابــد یــا خیــر
 ، کلــی و تغییرناپذیرنــد« )اســتور کــرده اســت، »اصــول اخلاقــی، اصــول برآمــده از عقلانیت انــد و ابژکتیــوی 
کانــت اســت و  کلــی بــودن و تغییرناپذیــر بــودن، ویژگی هــای اخــلاق مدنظــر  1402، ص17(. مطلــق بــودن، 

کیفــر نیــز در صــورت وجــود تمامــی شــرایط بــرای اســتحقاق آن، ایــن  ، بایــد در نظــر داشــت  از ایــن منظــر
کــه از ســر  کانــت می گویــد »صرفــا اعمالــی ارزش اخلاقــی دارنــد   ، ویژگی هــا را می یابــد. از طــرف دیگــر
، 1402، ص45( و بر این اســاس، درســتی یا نادرســتی اعمال، فارغ از پیامدهای آن ها  وظیفه باشــند« )اســتور
کــه بــر اســاس وظیفــه انجــام می شــوند، ارزشــمندند  گیــرد و بدیــن آییــن، اعمالــی  کیــد قــرار  بایــد مــورد تأ
کــه خیــری بــرای او در  کــه فــرد آن هــا را انجــام می دهــد، نــه ازآن رو  و نــه این کــه ارزشــمند تلقــی شــوند، چرا
ــز  گــر بــرای او ناخوشــایند نی کــه آن را وظیفــه و امــر حــق می دانــد، حتــی ا پــی دارد، بلکــه از آن جهــت 
»صــرف  کــه مکافات گرایــان بر باشــد. آنچــه مکافات گرایــی را از دیگــر آموزه هــا متمایــز می کنــد ایــن اســت 
کیــد دارنــد، هرچنــد ایــن بــدان معنــا نیســت  ایــراد درد، فــارغ از نتایــج خــوب آن« )Clarke, 1982, p.27( تأ

کیفرهــای شــدیدند. کــه آنــان لزومــا پشــتیبان 
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــد، ب ــر نظــر دارن کیف ــزاری  ــرد اب کارک ــه  ــه ب ک ــان  ــۀ پیامدگرای ــا نقــد وارون ــان ب مکافات گرای
کــه »مجــازات  مفاهیــم فضیلــت و رذیلــت و تــا حــدودی ذاتــی دانســتن ایــن موضــوع، بــر ایــن باورنــد 
 Bennett,( »کــردن شــخص در پاســخ بــه ارتــکاب اعمــال غیراخلاقــی، فی نفســه امــری پســندیده اســت
یــه  را تشــکیل می دهــد هــم از ایــدۀ ســزاواری و هــم درســتی و خوبــی  p.14 ,2008(. آنچــه بنیــاد ایــن نظر

کیفــری یــا آنچــه بزهــکار خوانــده می شــود،  ، محکوم علیــه  ذاتــی سرچشــمه می گیــرد و از ایــن منظــر
کیفــر اســت« )رســتمی، 1399، ص47(. بحــث  کیفــر اســت و »ایــن ســزاواری هــم علــت و هــم دلیــل  ســزاوار 
ــۀ  ــزای عادلان ــر س کیف ــن رو،  ــت و از ای ــی اس کیفرده ــتن  ــه دانس ــر عادلان ــد ب کی ــب تأ ــزاواری، موج از س
مرتکــب جــرم اســت. مکافات گرایــی را چــه بــر مبنــای این کــه جامعــه - دولــت وظیفــه دارنــد مرتکــب 
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کیفردهــی، در هــر دو شــکل، از  ــان در  ــودن آن ــر مبنــای محــق ب ــا ب ــم ی کنی کیفــر دهنــد تحلیــل  جــرم را 
ــرد  ــا ف ــه ی ــرای جامع ــودمند ب ــج س ــی آوردن نتای ، در پ ــر کیف ــل  ــه تحمی ــل موج ــوری، »دلی ــن تئ ــر ای منظ
کــه مناســب ترین یــا مقتضی تریــن پاســخ اخلاقــی  مرتکــب نیســت، بلکــه رنــج ناشــی از مجــازات اســت 
بــرای عمــل ارتکابــی غیراخلاقــی می باشــد« )هــارت، 1388، ص93(.6 بــر بنیــاد ایــن نــگاهِ مماثلت خــواه، 
کــه همــان را نیــز بــر او اِعمــال  کــرده، عادلانــه آن اســت  چــون مرتکــب، درد و رنجــی را بــه بزه دیــده وارد 
ــر  ــردازد. ب کــرد، چــون عدالــت ایجــاب می کنــد آدمــی هــر آنچــه را بــه دســت مــی آورد مابه ازایــش را بپ
کســب شــده اســت از منظــر طــرف داران ایــن مکتــب، بــر  کیــد بــر پرداخــت هزینــۀ آنچــه  ایــن اســاس، تأ
کیفــر و »تحمیــل رنــج و خســارت بــر مقصــر از یــک  کــه جامعــه7 بــا اِعمــال  ایــن مبنــا اســتوار می گــردد 
، برقــراری نوعــی تعــادل در جامعــه را دنبــال می کنــد«  ، و ترمیــم خســارات وارده از ســوی دیگــر ســو
کــه جــرم بــه بزه دیــده  ، احســاسِ رنجــی را  کیفــر کــه  )بولــک، 1402، ص29(.8 بدیــن آییــن، هــدف آن اســت 

گفتــه  کنــد و ازایــن رو،  کــرده اســت، بــه بزهــکار منتقــل نمایــد تــا او ســزای رفتــار خویــش را حــس  وارد 
کــه »در حقــوق جنایــی مــدرن، ســزادهی تجلــی معاصــر احســاس قدیمــی انتقــام اســت« )هالــوی،  شــده 
، تناســب  کیفــر 1402، ص32(.9 در ایــن میــان، »اصــل اساســی بــرای اســتدلال مبتنــی بــر توجیــه ســزاواری 

 ،)Von Hirsch, 1986, p.32( »کیفــر بایــد همخــوان بــا شــدت عمــل مرتکــب جــرم باشــد اســت. شــدت 
کیفردهــی ختــم نخواهــد  کــردن، لزومــا بــه  کیفــر و نیــز اصــل فــردی  گفــت بحــث از تناســب  هرچنــد بایــد 
کیفــر نــدادن،  گاهــی در قالــب بنیادهــای اصــل فــردی  کــردن و بــر اســاس پرونــدۀ شــخصیت،  شــد، زیــرا 

عادلانه تــر جلــوه می کنــد.

۱-۱-2. سرزنش و سزاواری محکوم علیه برای تحمل کیفر از دیدگاه مکافات گرایی

، پیونــدی در میــان اســت و یگانــه  کــردن و ســرزنش آمیز بــودن یــک رفتــار از نــگاه زیبــرت، میــان مجــازات 

اســت«  کــه وظیفــۀ جامعــه  نه تنهــا حــق،  اندیشــۀ مکافات گرایــی، »مجــازت  پایــۀ  بــر  کــه  اســت  ارتبــاط مطــرح شــده  در همیــن   .6
ص34(.  ،1401 )میرمحمدصادقــی، 

7. البتــه بایــد توجــه داشــت در بیشــتر مــوارد، بــه نــام جامعــه ســخن رانــدن در اندیشــه های حقوقــیِ کیفــری مبتنــی بــر داده هــای کمــیِ 
عینــی نیســت و مــرز ظریفــی میــان افــکار عمومــیِ طبیعــی و افــکار عمومــی ساخته شــده وجــود دارد. 

ــه تعــادل  ــرد ک ــه ای صــورت می گی ــه موجــب فعــل مجرمان ــر فلســفۀ ســزادهی، صدمــه ب ــه بناب ــان شــده اســت ک ــاط بی ــن ارتب 8. در همی
شــکننده ای را کــه در جامعــه وجــود دارد، بــه خطــر می انــدازد، به طــوری کــه ایــن تعــادل تنهــا بــا مجــازات متخلــف می توانــد مجــدداً برقــرار 
گــر این گونــه باشــد، در ایــن حالــت نمی تــوان گفــت مکافات گرایــی یــک آمــوزۀ  ، 1393، ص30(. البتــه بایــد خاطرنشــان شــد، ا گــردد )شــیکر
کیــد بــر مکافــات اســت، بلکــه نوعــی ایــدۀ پیامدگرایانــه در ایــن حالــت پدیــدار می گــردد، چــه در ایــن برداشــت  نــاب از حیــث صــرف تأ
از مکافات گرایــی، تعــادل بایــد دوبــاره برقــرار گــردد و ایــن خــود نشــان از آن دارد کــه کیفــر بایــد اثــری ذهنــی یــا عینــی داشــته باشــد و ایــن 

نیــز نوعــی توجــه بــه آثــار کیفــر در بعــد اجتماعــی آن اســت و بیــان از گونــه ای مکافات گرایــی پیامدگرایانــه دارد. 
9. باید گفت مکافات گرایی در مفهوم لیبرالی آن، از سطح ابتدایی تلافی )مقابله به مثل( فاصله گرفته است )رستمی، 1399، ص47(.
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کــردن،  دلیــلِ اعمــال مجــازات، ســرزنش پذیری رفتــار مرتکــب اســت )zaibert, 2006, p.28(. ســرزنش 
کیفــی آن یکســان  بــر اســاس رویکردهــای مختلــف، معنــا و مصــداق متفاوتــی دارد و حتــی درجــات 
ــان  ــرد و مکافات گرای ــکل می گی ــزاواری ش ــزا و س ــی از س ــای متفاوت ــه خوانش ه ک ــت  ــت. در اینجاس نیس
برداشــت های مختلــف و چندوجهــی از ایــن موضــوع و مبانــی آن ارائــه می دهنــد. بــه همیــن جهــت، در 
، ســزاواری »از زاویه های  کانون توجه اســت و در رویکردهای متأخر کلاســیک، صرف عمل در  خوانش 
مختلفــی چــون توجــه بــه تقصیــر و خصوصیــت ذهنــی« )Murphy, 2011, p.28( ارزیابــی می شــود. از 
گرچــه مجــازات، برخــی از حقــوق محکوم علیــه را  دیــدگاه برخــی خوانش هــای مکافات گرایانــه، »ا
مخــدوش می کنــد، امــا مرتکــب پیش تــر بــا ارتــکاب جــرم، خــود را از برخــی حقــوق محــروم ســاخته اســت 
 Macdermott,( »کنــد کــه انجــام داده پرداخــت  کــه بزهــکار بایــد در برابــر جرمــی  ، غرامتــی اســت  کیفــر و 
کرده،  pp.404-413 ,2001(. بــه دیگــر ســخن، چــون مرتکــب بــا ارتــکاب جرم، منفعت ناموجهــی تحصیل 

ک  کنــد و همین موضــوع، ملا کیفر اســت، تحمل  کــه  کــه هزینــۀ هنگفــت ایــن منفعــت را  ســزاوار آن اســت 
کیفــر شــدن بــر ایــن پایــه اســتوار اســت  کیفــر شــناخته می شــود. ســزاواری شــخص در  مشــروعیت اخلاقــی 
گزینش گــر و طــراح زندگــی خــود فــرض می شــود و مبنــای »اســتحقاق آن  ــار و مســتقلِ  کــه او عامــل مخت
کــه خــود تأییــد می کنیــم.  کــه مــا فاعــلان عاقــل و قــادر بــه عمــل بــر مبنــای دلایــل و اصولــی هســتیم  اســت 
در نتیجــه، مــا در ایــن مقــام، مســئول اقدامــات خــود و بــه همیــن دلیــل ســزاوار پــاداش یــا پادافــره هســتیم« 
کــه ســزاوار آن  کیفــری را  کیــد بــر میــزان اســتحقاق مرتکــب و این کــه او بایــد  ، 1396، ص67-68(. تأ )جیکوبــز

کیفرهــای نامعیّــن  کیفــری و دور شــدن از  کــردن نظــام عدالــت  اســت تحمــل نمایــد، در جهــت عادلانــه 
کســی  کار خوبــی انجــام می دهــد، عادلانــه اســت بــه او پــاداش بدهیــم و وقتــی  اســت، چــه »وقتــی فــردی 

.)Wittman, 1974, p.209( »کنیــم کار ناپســندی مرتکــب می شــود، عادلانــه اســت او را مجــازات 

۱-۱-3. مکافات  گرایی و تلقی از کیفردهی چون وظیفه

کانــت یکــی از مؤثرتریــن ایده هــای  کــه  بــا تدقیــق در تاریــخ چرایــی مجــازات، آشــکارا درمی یابیــم 
ــان مــی دارد:  ، بی ــر کیف کــرده اســت. او ضمــن توضیــح ماهیــت  ــان  مطــرح در قلمــرو مکافات گرایــی را بی
کــه  کــم اختیــار دارد اتبــاع خــود را در ازای جرمــی  کــه بــه موجــب آن، حا »حــق مجــازات حقــی اســت 
کیفردهــی در  گفــت حــق  ــه بایــد  کانــت، 1401، ص191(.10 البت کنــد« ) ــار درد و رنــج  گرفت مرتکــب شــده اند، 

، 1402، ص165(. ایــن نیــز بــدان  10. در کنــار ایــن، بایــد گفــت کانــت برخــی کیفرهــای قضایــی را مغایــر بــا کرامــت انســانی می دانــد )اســتور
کیــد می کنــد، امــا بــر ایــن باور اســت که ایــن کیفرهای شــدید نه با عمــل فرد تناســب دارد  علــت اســت کــه کانــت، اگرچــه بــر مفهــوم وظیفــه تأ
و نــه او ســزاوار آن اســت و بــه همیــن جهــت، نمی تــوان گفــت بحــث از وظیفــه، بــه معنــای عــدم تحــول در دامنــۀ کمــی و کیفــی کیفرهاســت.
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کانــت، یــک تکلیــف اخلاقــی و هنجــاری بــوده و منصــرف از جــواز اخلاقــی اســت و بــه  اندیشــۀ 
کنــد، چــه  کیفــر را اجــرا  کــه دولــت می توانــد یــا اختیــار دارد  عبارتــی، بحــث از حــق بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه در قبــال تخطــی از  کیفردهــی یــک وظیفــه اســت و »مجــازاتْ بهایــی اســت  کانــت،  این کــه از منظــر 
ــر  کــه فــرد در براب ــر ایــن ایــده اســتوار اســت  ــز ب قوانیــن پرداخــت می شــود« )رســتمی، 1399،ص49(. ایــن نی
کنــد. ایــن بهــا می توانــد خوشــایند یــا ناخوشــایند باشــد.  آنچــه بــه دســت مــی آورد، بایــد بهایــی پرداخــت 
گرفتــه  در همیــن راســتا، ایجــاد احســاس تحقــق عدالــت در میــان مــردم مــورد توجــه مکافات گرایــان قــرار 
کــه جامعــه می توانــد انــواع  کوینــاس و حقوق دانــان مســیحی چــون مولینــا و ســوتو می پذیرنــد  اســت. »آ
کنــد. ایــن امــر را بایــد  مجازات هــا را نه فقــط بــا هــدف دفــاع مشــروع، بلکــه بــا هــدف ســزا دادن اِعمــال 
کــه بــر نیــاز عدالت خواهــی اســتوار اســت« )پــرادل،  کــرد  کیفــر بــرای انســان ها تلقــی  شناســایی حــق واقعــی 
گــر احســاس عدالــت را مبنایــی بــرای توجیــه ســزاواری بدانیــم، در ایــن صــورت، نوعــی از  1400، ص23(. ا

کیفردهــی نوعــی توجــه  کیفــر ارائــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن،  کارکــرد  مکافات گرایــی پیامدگــرا بــر پایــۀ 
گفــت چگونگــی پیونــد  گرچــه بایــد  ــز هســت، ا بــه احساســات و افــکار عمومــی در تحقــق عدالــت نی
کیفردهــیِ مکافات گرایانــه بــا امــر عادلانــه و خــوب و نیــک، یکــی از جدی تریــن چالش هــای  دادن 
کــه عدالــت  کــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد. ایــن مهــم نیــز بــدان علــت اســت  فــراروی مکافات گرایــی اســت 
کــه بــر پایــۀ ایــدۀ اســتحقاق توجیــه می شــود )رســتمی، 1399، ص50(. بــر ایــن  هــدف اصلــی مجــازات اســت 
کیفــر را دارد و ســزاوار آن اســت، امــری نیــک اســت. بــا توجــه بــه  اســاس، چــون محکوم علیــه اســتحقاق 
ــه  کیفــر و عادلان ــه  ــه مبانــی متعــددی در توجی ــان، ب گفــت از نظــر مکافات گرای ــوان  مطالــب فــوق، می ت
کرامــت انســان و این کــه نبایــد هیــچ انســانی، ابــزاری بــرای  کانــت بــر  کیــد  دانســتن آن اســتناد می شــود: تأ
ــرد، نقــدی  گی ــرِ عمومــی شــود و به مثابــۀ وســیله مــورد اســتفاده قــرار  تحقــق اهــداف دیگــران، حتــی خی
کیفــر داده شــود، امــا بــه  جــدی بــر ایده هــای پیامدگرایانــه اســت. بــه همیــن جهــت، مرتکــب جــرم بایــد 
کــه مکافات گرایــان انســان  کــه اســتحقاقش را دارد و اســتحقاق نیــز از آن جــا نشــئت می گیــرد  آن میــزان 
را موجــودی عقلانــی دانســته و او را برخــوردار از آزادی در انتخــاب شــمرده اند و ایــن، موجــب تحقــق 

مســئولیت می شــود.

گون از مکافات گرایی و سزاواری بزهکار گونا 1-۲. خوانش های 

مکافات گرایــی همچــون هــر اندیشــۀ دیگــر بشــری، در طــول تاریــخ تطــوری اش مشــمول دگرگونی هــای 
گردیــده و در عیــن حــال، در یــک زمــان خــاص نیــز برداشــت های متفاوتــی از آن ارائــه شــده  متعــددی 
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اســت. در واقــع، مــا بــا خوانشــی واحــد از مکافات گرایــی روبــه رو نیســتیم. در ارتبــاط بــا تمایــز خوانــش 
کیــد  کــه مــورد تأ ، »اندیشــۀ برابــری جــرم و مجــازات  ــر گفــت در خوانــش اخی کلاســیک از مــدرن بایــد 
کیفــر بــا جــرم ارتکابــی می شــود« )جوان جعفــری؛ ســاداتی،  مکافات گرایــان ســنتی اســت، تبدیــل بــه تناســب 
ــا ایــن موضــوع  کــه چگونگــی متناسب ســازی و تشــخیص این کــه آی گفــت  ــد  گرچــه بای 1390، ص134(، ا

کــرد، خــود از مســائل مــورد اختــلاف اســت؛  کیفــی اســت یــا به صــورت مکانیکــی بایــد آن را تعییــن  امــری 
کیفــر ســزای متناســب عمــل ارتکابــی اســت و حتــی در فــرض قبــول، چــه نــوع مجازاتــی  این کــه آیــا 
کنــش مواجــه شــد،  شایســتۀ اعمــال اســت یــا این کــه می تــوان به گونــه ای دیگــر و شــکلی غیرکیفــری، بــا آن 

چالش هــای متفاوتــی را موجــب می گــردد. 

۱-2-۱. خوانش های لیبرال و ابزارگرایانه از مکافات گرایی

ــد  ــک می دانن ــوب و نی ــری خ ــا ام ــی آن را ماهیت ــت. برخ ــاوت اس ــر متف کیف ــان از  ــش مکافات گرای خوان
کــه بســیاری از  و برخــی ماهیتــی ابــزاری بــرای آن قائــل می شــوند. در همیــن راســتا بیــان شــده اســت 
گــر  مکافات گرایــان، ســزاواری و اســتحقاق را چــون خوبــی و نیکــی، ذاتــی11 بیــان می کننــد: این کــه ا
Be-( کــه انجــام داده اســت رنــج ببینــد، امــری ذاتــا خــوب اســ تکســی بــه تناســبِ عمــل ســرزنش آوری 

کــرده اســت و بــر ایــن اســاس،  کســب  ، فــرد منفعتــی غیرعادلانــه  man in Duff, 2011, p.439(. از ایــن منظــر

»مکافات گرایــان لیبــرال بــرای توجیــه مکافــات، عمدتــا بــه ایده هایــی ماننــد مزیــت غیرمنصفانــه یــا 
ــه  ک ــی  ــه مزیت ک ــت  ــرد از آن جه ــع، ف ــتمی، 1399،ص51(. در واق ــد« )رس ــتناد می کنن ــی اس ــات تنبیه احساس
ــر  گ ــه اســت. ا ــه دســت آورده اســت، ســزاوار تنبی اســتحقاق آن را نداشــته اســت به صــورت غیرمشــروع ب
توجیــه فــوق را به عنــوان هســتۀ اساســی توجیــه مکافات گرایــی بپذیریــم، در واقــع، مکافات گرایــان رنــج 
کــه به طــور ذاتــی نیــک اســت و از  دیــدن مرتکــب جــرم را شــیوه ای قلمــداد می کننــد بــرای تحقــق امــری 
کیفــر دادن، صرفــا یــک ابــزار اســت، نــه این کــه خــود ماهیتــا خــوب باشــد.12 بــر  ایــن جهــت، رنــج دادن / 
کــه ارزش ذاتــی را در رنــج  ایــن اســاس، می تــوان چنیــن خوانشــی را »مکافات گرایــی ابزارگــرا13 نــام نهــاد 
دیــدن مرتکبــان جــرم بازمی شناســد« )Beman in Duff, 2011, p.440(. حتــی می تــوان بــه ایــن موضــوع نیــز 

11 .intrinsic goodness
بایــد به طــور متقابــل ســودمند باشــد،  کــه  از همکاری هــای اجتماعــی  کــه  کســی اســت  یــۀ تعــادل اخلاقــی، مجــرم  پایــۀ نظر بــر   .12
ســایر  بــه  نســبت  عــدم خویشــتن داری  به واســطۀ  کــه  یــت غیرمنصفانــه ای  مز لغــو  بــرای  دلیــل،  بــه همیــن  و  سوء اســتفاده می کنــد 

بینــد )رســتمی، 1399، ص75(. کیفــر  بایــد  اســت،  کــرده  کســب  قانــون  تابــع  شــهروندانِ 
13 .retributivist instrumentalism
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه از احســاس تحقــق امــر خــوب و نیــک  کیفــر بــر اســاس نتیجــه ای  کــه در ایــن خوانــش،  کــرد  اشــاره 
کیفــر نــه این کــه ذاتــا خــود مقصــود  در درون آدمیــان ایجــاد می کنــد، ارزیابــی می شــود و از ایــن جهــت، 
کــه همانــا احســاس تحقــق عدالــت یــا امر نیک اســت.  باشــد، بلکــه بــه علــت امــر دیگــری مقصــود اســت 
در راســتای خوانــش ابزارگرایانــه از مکافات گرایــی، یکــی دیگــر از برداشــت های مطــرح در ایــن بــاب، 
کارکــردی  کیفــر خصوصیتــی   ، کیفــر اســت و از ایــن منظــر اندیشــۀ مبتنــی بــر ویژگــی اعــلام ســرزنش توســط 
کیفــر نهــاده  می یابــد.14 در همیــن راســتا، رســالت انتقــال سرزنشــی درخــور جــرم بــه مرتکــب آن، بــر عهــدۀ 
کــردن شــخص بــرای  می شــود. ایــن امــر »بایــد از طریــق فراینــدی انتقالــی - ارتباطــی،15 بــا هــدف متقاعــد 
 .)Duff, 2001, p.xvii( »ندامــت از ارتــکاب جــرم و تــلاش وی به منظــور اصــلاح خویــش شــکل بگیــرد
 ، گفــت ایــن خوانــش از مکافات گرایــی، یــک  نــوع پیامدگرایــی را پذیرفتــه اســت. از ایــن منظــر می تــوان 
کیفــر  کــه در آن،  کیفــر ابــزار انتقــال و اعــلام ســرزنش اســت و برخــلاف خوانــش آغازیــن از مکافات گرایــی 

امــری ماهیتــا نیــک و خــوب قلمــداد می شــود، در ایــن برداشــت، خصوصیتــی ابــزاری می یابــد. 

۱-2-2. مکافات گرایی متشدد و ضعیف، سلبی و ایجابی

گاه  کــرد.  ، مکافات گرایــی را بــه دو برداشــت متشــدّد و ضعیــف تقســیم  می تــوان از دریچــه ای دیگــر
کیفردهــی مرتکــب جــرم، انفعالــی  کــه در آن، عــدم  کیفردهــی چــون وظیفــه ای اخلاقــی فــرض می شــود 
ــه تفســیر می شــود،  گرچــه امــری عادلان کیفــر دادن، ا  ، غیراخلاقــی را برمی ســازد. امــا در برداشــتی دیگــر
کیفردهــی نیــز امــری غیراخلاقــی تلقــی نمی گــردد. مکافات گرایــان در مــورد این کــه ارتــکاب جــرم  عــدم 
کافــی، اختــلاف  دارنــد، چنان کــه »مکافات گرایــی ضعیــف16  کیفردهــی اســت یــا شــرط  شــرط لازم بــرای 
کیفــر  کــه  کیفــر ندانســته و بلکــه بــر ایــن بــاور اســت  کافــی بــرای اِعمــال  صــرف ارتــکاب ]جــرم[ را شــرط 
کافــی  بایــد نتایــج خــوب نیــز در پــی داشــته باشــد. امــا مکافات گرایــی متشــدد، 17صــرف ارتــکاب را دلیــل 
کنــار ایــن دو خوانــش، برداشــت  کیفــر می دانــد« )Alexander in Coleman, 2102, p.37(. در  بــرای اِعمــال 
کیفــر  کافــی بــرای  کــه مکافات گرایــی ســلبی19 شــرط لازم و  میانــه از مکافات گرایــی18 »بــر ایــن بــاور اســت 

14. بنابــر ایــن ایــده، کیفــر مکافات گرایانــه شــکلی از اشــکال کنــش ارتباطــی انســانیِ ســرزنش کننده اســت کــه علیــه مرتکــب جــرم اعمــال 
.)Markel in White, 2011, p.49( می شــود

15. communicative
16. weak retributivists
17. strong retributivists
18. moderate retributivism
19. اگرچــه بایــد در نظــر داشــت کــه مکافات گرایــی ســلبی همــان فایده گرایــی قاعده گراســت و جایگاهــی در میــان نظریه هــای مکافات گــرا 
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الــزام نمی کنــد« )Alexander, Kessler, Morse, 2012, p.7(. مکافات گرایــی  کیفــر را  اســت، امــا اِعمــال 
کنشــی غیرعادلانــه ترســیم نمی کنــد، امــا  کیفردهــی را  ســلبی، مجــازات بزهــکاران را جایــز دانســته و 
کیفر  کیفــر دهیــم یــا این کــه  کــه بزهــکاران را  کــه مــا موظــف هســتیم  مکافات گرایــی ایجابــی20 بیــان مــی دارد 
کیفــر بزهــکاران  ــان خواســتۀ عدالــت اســت« )Duff, 2001, p.19(. امــا مکافات گرایــی ایجابــی،  دادن آن
ــان  ــت بی ــف و در جه ــن وص ــا ای ــد. ب ــت می دان ــق عدال ــۀ تحق ــه آن را زمین ک ــرا  ــدارد، چ ــی می پن را الزام
ــی،  کیفرده ــازی  ــت متناسب س ــی و در جه کاف ــه  ــت و ن ــی اس کیفرده ــرط لازم  ــرم ش ــکاب ج ــه ارت این ک
کیفــری اســتدلال می کننــد  کنونــی بــرای اِعمــال ایده هــای مکافات گرایانــه در سیاســت های  »تلاش هــای 
کیفــرِ عادلانــه ممکــن اســت یــا بایــد بــر اســاس طبقه بنــدی عمومــی جرائــم و  کــه  یــا چنیــن می پندارنــد 
ــان  کیفرهــا باشــد« )Tonry, 2011, p.19(. در ایــن حالــت، بایــد تناســب طولــی و عرضــی می کلــی  ترســیم 

کیفرهــا رعایــت شــود.  جرائــم و 

۱-2-3. تفسیرهای مختلف از سزاواری مرتکب در میان مکافات گرایان

کــرده، اختــلاف در مــورد  کــه دیدگاه هــای متفاوتــی را میــان مکافات گرایــان ایجــاد  از دیگــر مســائلی 
کیفــر ســزاوار عمــل و چگونگــی متناسب ســازی اســت. ایــن مهــم نیــز بــدان علــت اســت  تعییــن میــزان 
کیفرهــای شــدید ]و بــه تعبیــر مکافات گرایــان،  کــه »مکافات گرایــی در اســاس، در برابــر اســتفاده از 
کــرد« )Rosenberg and Dagan, 2018, p.5(. ایــن مکتــب بــر  کیفرهــای نامتناســب ظهــور  غیرشایســته[ و 
کیفیــت جــرم  کمیــت و  کیفــر بــا  کیــد می کــرد و طــرح تناســب  کــه ســزاوار مرتکــب باشــد تأ مجازاتــی 
ارتکابــی نیــز از همیــن منظــر بــود. آنچــه مبنــای اصلــی ایــدۀ مکافات گرایــی را تشــکیل می دهــد این اســت 
کیفــرِ نامتناســب  کاربســت   ، کــه ســزاوار آن اســت. بــه بیــان دیگــر کنــد  کیفــری را تحمــل  کــه مرتکــب بایــد 
ــر نوعــی اعــلام  کیف ــر ایــن اســاس،  ــه اســت و ب ــا ناعادلان کنــش مرتکــب، غیراخلاقــی ی ــه  ــرای پاســخ ب ب
کــی از نوعــی نظریۀ بیانی  انزجــار اســت، بیــان از جایــگاه عمــل فــرد در میــان مــردم دارد و ایــن موضــوع حا
گرچــه بــه  ، نشــان دادن اعمــال درســت از نادرســت نیــز هســت، ا کیفــر کارکــرد  کیفــر دارد. در عیــن حــال، 
ــن  ــرد. در همی کیفــر صــورت می گی ــد، پیــش از اســتحقاق  ــه تفکیــک عمــل خــوب از ب ک نظــر می رســد 
کیفــر  کــه توجیــه  راســتا، بــر ایــن اســاس، »نظریــۀ احساســات تنبیهــی حــاوی نوعــی اخلاق گرایــی اســت 

نــدارد. بیــان شــده اســت کــه مکافات گرایــی منفــی، به مثابــۀ اعمــال محدودیــت جنبــی بــر پیامدگرایــی اســت. بــر پایــۀ ایــن خوانــش، 
کیــد می کنــد. مکافات گرایــی  نبایــد افــراد بی گنــاه را بیــش از حــدی کــه ســزاوار آن انــد، کیفــر دهیــم و بــر حــق دولــت در کیفــر مجرمیــن تأ
کار بــودن، شــرط لازم بــرای کیفردهــی اســت، ولــی در  کیــد دارد. در مکافات گرایــی منفــی خطــا مثبــت بــر وظیفــۀ دولــت در کیفردهــی تأ

کافــی )رســتمی، 1399، ص50(. مکافات گرایــی مثبــت، شــرط 
20 .positive retributivist
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گناهــکار مســتحق تحمــل درد اســت توجیــه  کــه  را بــر مبنــای شــهودهای اخلاقــی و ایــن حــس درونــی 
کار بــد را مســتحق  کار خــوب را مســتحق تشــویق دانســته و  می کنــد« )رســتمی، 1399، ص82(. مــردم انجــام 
گــزارۀ اســتحقاق ســرزنش، نمی تــوان اســتحقاق  گفــت امــا از  گرچــه بایــد  ملامــت و ســرزنش می داننــد، ا

کــرد.  کیفــر را اســتنتاج 

کیفر  ۲. وارسی دلایل موجه انگارِ مکافات گرایانۀ 

کــه در  کنــد، چرایــی و چگونگــی اقداماتــی اســت  کیفــری را درگیــر  کــه بایــد ذهــن حقــوق دان  پرسشــی 
، صــدور  کیفــری، مداومتــا در حــال انجــام و اجراســت: » متهــم ســاختن، احضــار فراینــد تحقــق عدالــت 
کــه روزانــه توســط جامعــه ]و در  کیفــر دادن،21 همگــی تشــریفاتی ثابــت اســت  حکــم، طــرح ســؤالات و 
 De( »گرفته باشــد کیفــری[ انجــام می شــود، بــدون این کــه معنــا یــا منطــق آن هــا مــورد ارزیابــی قــرار  دادرســی 
کــه می توانــد  Lagansnerie, 2018, p.8(.22 تکــرار و تــداوم مکــرر مجــازات افــراد جامعــه به گونــه ای اســت 

ــرای آن  ــچ فلســفۀ موجهــی ب کــه هی ــه ای عــادت اســت  گون ــر دادن، تنهــا  کیف ــه  ک شائبه ســاز ایــن باشــد 
، چــه خفیف تریــن و چــه  کیفــر کــه اجــرای  ک می نمایــد ایــن اســت  کــه هولنــا متصــور نیســت. موضوعــی 
ــر در  کیف ــن  ــه امــری اداری و وظیفــه ای معمــول شــود و متحملی ــان تبدیــل ب ــرای مجری شــدیدترین آن، ب
گــر از لحــاظ نظــری نیــز مــورد پســند  گردنــد. ایــن موضــوع حتــی ا قالــب یــک عــدد، تبدیــل بــه ســیاهۀ آمــار 
کیفــری نباشــد، عمــاً ختــم بــه آن خواهــد شــد23 و در همیــن راســتا بایــد خاطرنشــان  و پذیــرش حقــوق 
کنشــی خــلاف قانــون جزایــی دســت می یــازد، تبدیــل بــه بزهــکار  کــه فــردی بــه ارتــکاب  کــرد هنگامــی 
کیفردهــی را رقــم می زنــد.24 در راســتای  ، فروکاســت گرایی  کیفردهــی فــرد بزهــکار می گــردد و بــه دنبــال آن، 
ــان  ــرار دارد بی ــی ق ــوزۀ مکافات گرای ــراروی آم ــه ف ک ــی را  ــن چالش های ــه، مهم تری ــوع، در ادام ــن موض همی

ــم و دیدگاه هــای طــرف داران ایــن مکتــب را وارَســی می نماییــم. می کنی

21. این بدان معنا نیست که نویسنده و نقل کنندۀ مطلب به احکام برائت که روزانه در دادگاه ها صادر می شود توجه نداشته اند. 
22. هاشــک در رمــان شــوایک، بــه شــیوه ای ادیبانــه بــه نقــد چگونگــی صــدور برخــی احــکام کیفــری می پــردازد: »الآن پنــج روز بــرات 
ــه کــه هدفــش  ــه وســیلۀ تربیتی ــه انتقــام نیســت، بلکــه ی ــون خشــک و آب خــوردن، متوجــه بشــی تنبی ــار ن ــم می خــواد کن می نویســم و دل

ســازندگی و اصــلاح ســرباز تنبیه شــده اســت« )هاشــک، 1402، ص219(.
 De Lagansnerie,( »گاه ســاختاری را کســب کــرده اســت ، به صــورت ناخــودآ 23. چــه این کــه گاه یــک »سیســتم دادرســی و اجــرای کیفــر

p.7 ,2018(، بــدون این کــه قصدمندانــه خواســتار آن باشــد. 
24. ایــن موضــوع، در بیــان زیبــای کنســتان بــه تصویــر کشــیده شــده اســت کــه تصویــر درد و رنجــی کــه بــه کســی تحمیــل می کنیــم، از دور 
ــادی در عبارتــی  ــوان از میانــش عبــور کــرد )کنســتان، 1403، ص18(. دولت آب ــه ابــری می مانــد کــه به آســانی می ت گنــگ و مبهــم اســت، ب
بســیار تأمل برانگیــز نــوع احســاس مــا در برابــر رنــج دیگــران از کیفــر شــدن را بــه تصویــر می کشــد: »از وقتــی آن گلولــۀ ســربی ســاخته شــد 
ــوان کســی را  ــه عــدد تبدیــل شــد و دیگــر به دشــواری می ت ــا دســتگاهی کــه بتــوان آن را شــلیک کــرد و انســانی دیگــر را کشــت، آدمــی ب ب

ــادی، 1397، ص83(. شــخص نامیــد« )دولت آب
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۲-1. اِعمال درد و رنج و مسئلۀ اخلاقی رنج آفرینی رسمی و قانونی

کــه در  کیفــر دادن، بــا وجــود پذیرفتــن اشــکال متعــدد، فقــط هنگامــی بــه ایــن نــام متصــف می گــردد 
ــا برداشــت ثابــت  ــر دارای یــک مصــداق ی کیف ــر ایــن اســاس،  ــرد. ب گی ــرار  کیفــری ق ــون  چهارچــوب قان
کیفــر روانــی - جســمی او  کــودک، اقــدام بــه  و ایســتا نیســت. به عنــوان مثــال، برخــی در قالــب تنبیــه 
کننــدۀ  کــه بــر جســم یــا روان فــرد محکــوم وارد می آیــد و اجرا ، صدمــه ای اســت  کیفــر می کننــد. منظــور از 
کیفــر در اســاس، بدیــن منظــور اســت  گاه اســت. طراحــی  آن از ایــن ایــذای آراســته بــه قانــون به خوبــی آ
کنــش را به عنــوان  کــه فــرد ایــن وا کنــد و در واقــع، هــدف ایــن اســت  کــه محکوم علیــه درد و رنجــی را حــس 
ــا اجــرا شــود، یکــی از  کیفرگــذاری شــده باشــد ی ــه  ک ــا هــر هدفــی  ــد. مجــازات ب ســزای عمــل خــود بدان
کیفــر  ویژگی هــای آن، دردآوری و رنج دهندگــی اســت. دگرگونــی در مصادیــق و یــا شــیوه های اجــرای 
گاهانــۀ مجریــان  موجــب تغییــر در ماهیــت آن نمی شــود، زیــرا بــه تعبیــر دورکیــم، »تغییــر مقاصــد و نیــات آ
یــک عمــل، لزومــا موجــب دگرگونــی طبیعــت آن عمــل نمی باشــد. وانگهــی ممکــن اســت بــدون آن کــه 
کیفــر دادن،  کنــد« )دورکیــم، 1359، ص107-106(.  متوجــه باشــیم، طبــع جدیــد نیــز همــان نقــش قدیــم را ایفــا 
اجــرای ساماندهی شــدۀ درد و رنــج اســت و اتفاقــا »یکــی از ویژگی هــای مجــازات قصــد ایــراد درد از 
کیفر  کیفرشــونده اســت« )zaibert, 2006, p.48(. در این جــا بایــد میــان انگیــزۀ اجــرای  کیفردهنــده بــر  ســوی 
و قصــد موجــود در اجــرای آن تفکیــک قائــل شــد: انگیــزه می توانــد اصلاح گرایانــه و خیرخواهانــه باشــد، 
، چیــزی جــز قصــد ایــراد درد و رنــج بــا انگیــزۀ مثبــت و اصــلاح  مرتکــب  کیفــر امــا قصــد نهفتــه در اجــرای 
گــر بزهــکاری در اثــر  کیفــر می شــود، »او قصدمندانــه صدمــه می بینــد. ا گاه محکومــی  جــرم نیســت و هــر 
کــردن وی  گویــی مجــازات نشــده یــا مجــازات  ، رنــج نبــرد یــا بــه هــر صورتــی صدمــه نبینــد،  کیفــر اجــرای 
گفــت درد  چنــدان موفقیت آمیــز نبــوده اســت« )Tadros, 2011, p.1(.25 در تفکیــک درد و رنــج نیــز بایــد 
کــه تمــام وجــود فــرد را  ، محــل مشــخصی دارد و عینــی اســت، امــا رنــج ناشــی از آن اســت  کیفــر ناشــی از 
فرامی گیــرد و جســم و روان را درگیــر می کنــد و آثــاری درازمــدت را بــر جــای می گــذارد و ممکــن اســت بــه 
کــه  چشــم نیایــد، امــا سراســر وجــود فــرد را بگــزد. مســئلۀ اخلاقــی فــراروی ایــراد و درد رنــج نیــز ایــن اســت 
25. بایــد در نظــر داشــت کــه قانون گــذاران برخــی از کشــورها »چــون ایــالات متحــده، عامــداً تصمیــم بــه تمایــل بــه تنبیــه کــردن کیفــری 
دارنــد. شــاید برخــی کشــورها از شــکل هایی از مجــازات کــردن دور شــده باشــند، ولــی همزمــان ازدیــاد تعــداد زندان هــا و نیــز افزایــش 
کــی از گرایــش آنــان  جمعیــت کیفــری زندان هــا و نیــز جرائمــی کــه موجــب کیفــر حبــس می شــوند« )A.Frost, 2006, p.1, 103( خــود حا
ــرار داد کــه »دولت هــا و نیروهــای سیاســی،  ــز مــورد توجــه ق ــد ایــن موضــوع را نی ــد بای ــد می گوی ــر اســت. به عــلاوه، چنان کــه گارلن ــه کیف ب
یکــی یافته انــد. در صورتــی کــه چنیــن مســئله ای واقعیــت داشــته باشــد  ــرای انجــام فعالیت هــای ایدئولوژ مجــازات را عرصــۀ مفیــدی ب
و جنبش هــای سیاســی مرتبــط بــا آن، قــادر باشــند از مجازات هــا و نمادهــای کیفــری به عنــوان اســتدلالی متقاعدکننــده در تحمیــل 
کمیــت، مشــروعیت و ســلطه گری خــود اســتفاده کننــد، ایــن مســئله از طریــق ایــن واقعیــت میســر شــده اســت کــه مجــازات ابــزار  حا

مناســبی بــرای متقاعــد ســاختن اســت« )گارلنــد در موســوی مجاب، 1399، ص156(.
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کــه بــه دیگــران درد و رنــج وارد نکنیــم و نمی تــوان از ایــن  مــا ایــن وظیفــۀ مطلــق و اولیــۀ اخلاقــی را داریــم 
کنــش درخــور آن را  کــه فــرد عملــی بــد را انجــام داده اســت و بایــد بــه آن وا وظیفــۀ اولیــه بــه ایــن علــت 

کــرد. نشــان داد، عــدول 
کیفــر ارائــه می دهیــم، بایــد بــا اندیشــۀ  کــه مــا در مــورد توجیــه  ، دیدگاهــی  کیفــر بــا توجــه بــه ماهیــت 
مــا در مــورد چگونگــی امــر خــوب و نیــک و تمایــز آن از امــر نادرســت و زشــت همخوانــی داشــته 
ــت و  ــر درس ــوم ام ــورد مفه ــا در م ــت م ــر و برداش ــی تفک ــلْ بازنمای ــوع در اص ــن موض ــه ای ک ــد، »چرا باش
کــه آیــا مــا در مــوارد غیرکیفــری، اعمــال  نادرســت اســت« )Lacy, 1988, p.13(. ســؤال جــدی ایــن اســت 
ســرزنش جزایــی، تنبیــه، درد و رنــج و خشــونت را بــر دیگــری امــری درســت و موجــه می دانیــم یــا 
گفــت موضــوع و مســئلۀ اساســی مکافات گرایــان، توجیــه »رنــج  ؟26و27 بــه همیــن جهــت، بایــد  خیــر
« )Beman in Duff, 2011, p.438(. ازایــن رو، پرســش بنیادیــن و پرســمان خیز  کیفــر دادن28 اســت و نــه 
ــر انســانی  ــج ب ــۀ درد و رن کاربســت خشــونت و اِعمــال قصدمندان ــه  ــه توجی ــر مکافات گرایــی ب در براب
گــر مــردمِ جامعــه را در  کــه در حالــت معمــول، ا ک و احســاس برمی گــردد. بــه نظــر می رســد  دارای ادرا
کــه  کــرده اســت مــردم نمی گوینــد  کــه شــخصی منــزل دیگــری را تخریــب  گــزاره قــرار دهیــم  برابــر ایــن 
گــرد  قاعدتــا و متقابــاً او نیــز مجــاز بــه تخریــب منــزل آن شــخصِ مرتکــب اســت، بلکــه دیدگاهشــان بــر 
ــا را از ایــن حــد فراتــر می نهنــد.  موضــوع ترمیــم و جبــران خســارات می چرخــد و به نــدرت و ســختی پ
کــه دیگــری/ دیگــران را مــورد ضــرب و جــرح قــرار می دهــد، ایــن  کنیــم  گــر مــا فــرد/ جمعــی را مشــاهده  ا
ــا  ــد ی کار ب ــروب  ــخص مض ــه ش ــرف این ک ــت و ص ــادی نیس ــی و ع ــدادی طبیع ــان رخ ــت برایم وضعی
زشــت یــا نادرســتی انجــام داده اســت، منجــر بــه توجیــه ضــربِ متقابــلِ وی نخواهــد شــد، زیــرا پاســخ 
ــئله،  ــن مس ــت و ای ــرام نیس ــزاوار احت ــمند و س ــک و ارزش ــری نی ــا ام ــگاه م ــدی دادن، از ن ــا ب ــدی را ب ب

کیفردهــی اســت.  کلانِ نظریه هــای توجیهــی   چالــش 
کــه  کیفــر ایــن اســت  کــه هســتۀ اساســی  کــرد، »چرا ــه  کیفــر دادن را نمی تــوان از نظــر اخلاقــی توجی
صدمــه ای را بــر ]جســم یــا روان فــرد یــا هــر دوی آن هــا[ وارد می کنــد« )Zimmerman, 2011, p.3(. آنچــه 
26. بایــد در نظــر داشــت طــرح ایــن پرســش بدیــن معنــا نیســت کــه نگارنــده مکافات گرایــی را بــه انتقــام، قصــاص و مقابلــه بــه مثــل 
فرومی کاهــد، بلکــه صرفــا بیــان از طــرح یــک درآمــد اســت بــرای پاســخ بــه یــک پرســش اساســی، کــه ماهیــت کیفــر بــر اســاس توجیه هــای 

ــد امــری درســت، خــوب و اخلاقــی تلقــی شــود؟ ــا می توان ــه، آی مکافات گرایان
27. می تــوان گفــت در سیاســت گذاری غالــب کشــورها یــک نــوع ناســازگاری وجــود دارد و آن این کــه »چگونــه از یــک طــرف، به کارگیــری 
ــرده اســت؟«  ــدا ک ، نظــام کیفــری گســترش پی ــا معلمــان تقبیــح می شــود و از طــرف دیگــر ــن ی ــر کــودکان توســط والدی ــر جســمانی ب کیف

.)Fassin, 2018, p.27(
28. suffering
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، به صــورت طبیعــی،  کیفــر کــه  گویــای آن اســت  کیفــر نیــز درصــدد آن انــد خــود  نظریه هــای توجیهــی 
کــه »یــک  کیفــر ایــن اســت  امــری خــوب و خوشــایند تلقــی نمی شــود. اســتدلال اساســی در برابــر توجیــه 
کیفــر  کــه ایــراد صدمــه بــه دیگــری نارواســت و  فــرض ]اساســی و بنیادیــن در اخــلاق[ وجــود دارد 
کیفــر ایــراد عمــدی درد و  نیــز دربرگیرنــدۀ ایــراد عمــدی صدمــه اســت« )Rebuck. 2011, p.75( و چــون 
رنــج بــر دیگــری، بــا هــر انگیــزۀ مثبتــی، اســت، توجیــه آن جــز از منظــر توجیــه وســیله بــر مبنــای هــدف 
کــه  کــه بــه مکافات گرایــی وارد اســت و بســی بغرنج تــر »از اهمیتــی  امکان پذیــر نیســت. نقــد اساســی 
کــه آمــوزۀ  کیفــری[ داده شــده اســت، چتــر مشــروعیتی اســت ] بــه جــرم و ســرزنش فــرد ]در نظــام عدالــت 
گســترده اســت« )Christie, 1981, p.46(. ایــن موضــوع، جــدای  ــج  ــراد[ درد و رن ــر ]ای مکافات گرایــی[ ب
کیفرهــای  گرایــش بــه ایــراد  گاه   ، کیفــر داده اســت، از نظــر اجتماعــی نیــز کــه بــه  از مشــروعیت قانونــی 
کمتــر  کنــار ایــن، آنچــه مکافات گرایــی بــه آن  کارکــردی آموزشــی را بــرای جامعــه دارد. در  شــدید، خــود 
گذشــت خدشــه دار می شــود و  کــه بــه نــام ســزا، قاعــده ای اخلاقــی چــون عفــو و  توجــه دارد، ایــن اســت 
گــر از نظــرگاه فــردی، انتقــام، امــری تــا حــدودی طبیعــی ]البتــه نــه بــه معنــای پذیرفتنــی بــودن[  »حتــی ا
ــه را در  ــش انتقام جویان کن ــش و وا کن ــه  ک ــت  ــی نیس ــن پذیرفتن ــت، ای ــه و دول ــرای جامع ــا ب ــد، ام بنمای
ــاز  ــتر نی ــت و رواداری، بیش گذش ــه  ــه ب ــه جامع ــد، بلک کنن ــه  ــا نهادین ــد ی ــرار دهن ــد ق ــورد تأیی ــه م جامع
کــه در برابــر مکافات گرایــی روی می نمایــد ایــن  دارد« )Morisi, 2014, p.48(. پرســش نغــز دیگــری 
کار نادرســت دیگــران چیســت؟ پاســخ می توانــد از چنــد  کــه وظیفــۀ اخلاقــی آدمیــان در برابــر  اســت 
گــردد؛ یــا مطابــق  کــه مانــع ارتــکاب دوبــارۀ رفتــار نــاروا  منظــر باشــد: این کــه بــه شــیوه ای پیــش رفــت 
کــرد، و یــا وفــق منــش و ســیر ۀ  قاعــدۀ طابقــا النعــل بالنعــل، مشــابه و همســانِ رفتــار مرتکــب را بــر او اجــرا 

درســت بــا او روبــه رو شــد. 

۲-۲. تأملی در باب تلقی از کیفر چون وظیفه

ــان  ــت. ج ــه اس ــون وظیف ــر چ کیف ــی از  ــی در تلق ــۀ مکافات گرای ــاس نظری ــت، اس ــه پیداس ک ــه  همان گون
کــه فضیلــت را بــرای فضیلــت  کســی  کانــت بیــان مــی دارد  اســتوارت میــل در نقــد دیــدگاه وظیفه گرایانــۀ 
کــه تصــور  کــه تصــور داشــتنِ آن یــک لــذت اســت یــا بــه ایــن ســبب  می خواهــد، یــا بــه ایــن ســبب اســت 
گــر بــر ایــن بــاور باشــیم  نداشــتنِ آن یــک رنــج اســت یــا بــه علــت ایــن هــر دو بــا هــم )میــل، 1402، ص115(. ا
کیفــری در احساســات یــا شــهود یــا برآمــده از عقلانیــتِ تغییرناپذیــر ماســت، در ایــن  کنــش  کــه منشــأ وا
کــه جــدای از عــدم امــکان تغییــر در اخــلاق و  صــورت، نوعــی از ذات گرایــیِ اخلاقــی را پذیرفته ایــم 
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کــه در  کرده ایــم  کیفــر را در درون افــراد و نوعــی میــل طبیعــی یــا ذاتــی قلمــداد  مصادیــق آن، میــل بــه 
کیفــر نســبت بــه یــک عمــل خــاص، ممکــن یــا محتمــل نیســت و از طــرف  ایــن صــورت، امــکان تغییــر 
کیفرزدایــی شــده اســت،  ــه مناســبت آن هــم  کــه عملــی جرم زدایــی شــده اســت و ب ، در مــواردی  دیگــر
کــه شــهود و  کنــار ایــن، ایــن موضــوع  کیفــر آن، موجــب تأمــل اســت. در  توجیــه چرایــی عــدم تمایــل بــه 
کنیــم، فــردی منــزل  گــر از مــردم ســؤال  گرایــش دارد قابــل بحــث اســت. ا کــدام ســمت  نــدای درونــی مــا بــه 
کنــش ســزاوار آن می داننــد یــا بیــان از جبــران خســارت  کیفــر را وا کــرده اســت، آیــا آنــان  دیگــری را تخریــب 
گــر مبتنــی بــر وظیفــه باشــد و هیــچ هــدف و تمایلــی در ورای آن  کیفــر از منظــر مکافات گرایــی، ا دارنــد. 
که  کــه مــن آن را صرفــا بــه ایــن علــت و هــم بــه ایــن دلیــل انجــام می دهم  نباشــد، بــر ایــن پایــه اســتوار اســت 
آن را وظیفــۀ خــود می دانــم، امــا این کــه مــن خــود را ملــزم می دانــم آنچــه وظیفــۀ مــن اســت را انجــام دهــم، 
کــه انجــام وظیفــه، درســت و خــوب اســت و ایــن خــود  کششــی درونــی در مــن اســت  مبتنــی بــر ســائق و 
موجــب می شــود بنیــاد موضــوع تغییــر یابــد و بــر ایــن اســاس، وظیفــه انجــام نمی شــود صرفــا و فقــط از آن 
کانــت، دو غایــت الــزام آور داریــم:  کــه وظیفــه اســت. همچنــان بایــد در نظــر داشــته باشــیم از نظــر  جهــت 
گــر چنیــن باشــد، وظایــف در خدمــت ایــن  ، 1402، ص285( و ا بهبــود خودمــان و شــادکامی دیگــران )اســتور

دو وظیفــۀ متعالــی قــرار می گیرنــد و در واقــع، وظیفــه صرفــا بــه خاطــر وظیفــه بودنــش انجــام نمی گیــرد. 

گرایش انسان ۲-۳. بازاندیشیِ توجیه کیفردهی بر پایۀ میل و 

کیفــر در چهارچــوب ســزادهی، توجیــه بــر اســاس میــل انتقام جویانــۀ افــراد  گــر یکــی از دلایــل توجیهــی  ا
ــا  ــت ی ــی را داراس ــن میل ــان چنی ــا انس ــه اساس ــل و این ک ــن می ــود ای ــات وج ــی اثب ــارغ از چگونگ ــد، ف باش
کمااین کــه الزامــا برخــی از امیال انســان،  ، »عمــل بــر اســاس امیــال انتقام جویانــه، غیراخلاقــی اســت ] خیــر
کــه تبعیــت از  گــر ایــن میــل موجــب رضایتمنــدی یــا لــذت شــود، چرا مــورد تأییــد اخــلاق نیســت[، حتــی ا
تمایــلات دیگرآزارانــه، از منظــر اخلاقــی مــردود و ناموجــه اســت« )pereboom, 2014, p.158(. حتــی بایــد 
کــه ایــن  کنــش بــدی داشــته باشــند یــا دارنــد، بــه ایــن معنــا نیســت  گــر انســان ها در برابــر امــر بــد، وا گفــت ا
کــه چــون  کنــش صحیــح اســت یــا بایــد از منظــری اخلاقــی آن را مــورد تأییــد قــرار داد و ایــن اســتدلال  وا
کنش هــا  ــه  ــرای توجی ــه می شــوند،29 نمی توانــد مبنایــی ب بیشــتر افــراد، در چنیــن حالت هایــی برانگیخت

اســت«  بــوده  مدنــی  امــر  یــک  و  بازمانــدگان  بــه  نقــدی  جــزای  پرداخــت  قتــل  مجــازات  مدت هــا  بــرای  »ایســلند  قوانیــن  در   .29
)Friedman,1979, p.400(. از منظــر مخالفــان اخلاق گرایــی قانونــی همچــون هربــرت هــارت، در جرائمــی کــه بــا عنــوان جرائــم علیــه 
اخــلاق شــناخته می شــوند، »وقتــی هیــچ قربانــی ای وجــود نــدارد و صرفــا یــک قاعــدۀ اخلاقــی نقــض شــده اســت« )هــارت، 1388، 

کــرده اســت، تحمــل می کنــد. بــه دیگــران وارد  کــه  را  گفــت مرتکــب درد و رنجــی  ص95(، نمی تــوان 
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کنش هــای بشــری هماننــد حســادت، بخــل و حــرص را نمی تــوان  کنش هــا باشــد، زیــرا همــۀ وا یــا وا
کــرد. توجیــه 

گــر بنیــان مکافات گرایــی را بــر ســزاواری مرتکــب جــرم در تحمــل درد و رنــج بدانیــم،30 چنیــن  ا
گفــت »انتقام جویــی به شــیوۀ شــگفتی آوری  چیــزی در بطــن خــود نوعــی از انتقــام را جــای داده و بایــد 
بــر احساســات  کــه مجــازات را  کنســتان، 1403، ص173(. بدیــن ســان، مکافات گرایــی » نابیناســت« )
کــرده« )یزدیــان جعفــری، 1391، ص53(، چیــزی نیســت جــز اعتبــار بخشــیدن  پســت و دانــی بشــری مبتنــی 
ــزای  ــن، س ــه ای ک ــد  ــتوار می کن ــا اس ــن بن ــر ای ــود را ب ــی خ ــۀ توجیه ــد و پای ــه می کن ــه تنبی ــام؛ آنچ ــه انتق ب
کیفرهــای  گفتــه شــود »عنــوان پرطمطــراق  گــر  عمــل ارتکابــی اســت، انتقــام نــام دارد. بــی راه نیســت ا
خشــونت بار  و  غیراخلاقــی  ســنتی،  چهــرۀ  بــرای  مؤدبانــه  و  کننــده  اغوا نامــی  صرفــا  مکافات گــرا 
ــلان  ــه بط ــوم ب ــی، محک ــش قانون کن ــام وا ــرِ ن ــام زی ــا انتق ــی ی ــت« )Pratt, 2008, p.387(.31 تلاف ــام اس انتق
و  احســاس  بنیــان  بــر  پنداشــته می شــوند،  غریــزی  کــه  تلافــی  کنش هایــی چــون  وا که  اســت،32چرا
گشــت و نــه قانــون برتافتــه از خــرد آدمــی و اساســا »یــک تئــوری  هیجــان ناهشــیارِ آدمــی اســتوار خواهــد 
 Tebbit, 2000,(»کنــد نــه این کــه مهــار آن را بگســلاند کیفــری بایــد غرایــز آدمیــان را تربیــت  پیشــرفتۀ 
ــری  ــر دیگ ــج ب ــراد درد و رن ــه ای ــل ب ــان تمای ــه انس ک ــم  کنی ــات  ــم اثب ــا نمی توانی ــه م ک p.169(.33 ازآن جا

دارد یــا از ســر ناچــاری و در بســتر اجتمــاع ایــن  را به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم آمــوزش می بینــد و 
گرایــش  کمــال و آرامــش برســاند، قانــون، دســت کم، نبایــد  کــه بخشــش می توانــد جامعــه را بــه  ازآن رو 
ــد.  ــا هــر توجیهــی در جامعــه موضوعــی عــادی و امــری منطقــی و معقــول بنمایان ــه درد رســاندن را ب ب

نقــد  منظــر  از   ، نوشــتار ایــن  در  امــا  اســت،  کیفــر  توجیــه  نظریه هــای  همــۀ  در  کیفــر  و خصوصیــت  ویژگــی  رنــج  و  درد  گرچــه  ا  .30
ــر اســاس نقــد آن در درون اخــلاق وظیفه گــرا بــه آن پرداختــه می شــود و ایــن گفتــه بــدان معنــا نیســت کــه از منظــری  مکافات گرایــی و ب
، درد و رنــج اســت و در  پیامدگرایانــه، ماهیــت کیفــر تغییــر می یابــد. همان گونــه کــه پیداســت، از منظــری فایده گرایانــه نیــز ماهیــت کیفــر
همیــن راســتا بیــان شــده اســت: هــر مجازاتــی تــوأم بــا درد و رنــج بــرای مرتکــب اســت یــا درد و رنــج جــزء ویژگی هــای ضــروری مجــازات 
ــا ایــن وصــف، آنچــه در ایــن نوشــتار و در ایــن بخــش، موضــوع بحــث اســت، نقــد توجیــه  اســت )فرح بخــش، 1392، ص297-298(. ب
ــر ایــن اســاس بایــد در نظــر داشــت توجیــه اخلاقــی کیفــر مــرگ فقــط از منظــری مکافات گرایانــه مطــرح  مکافات گرایانــۀ کیفــر اســت و ب
ــز مکافات گرایــی از  ــا آنچــه در یــک وجــه، تمای ــه شــده اســت. ام ــه آن پرداخت ــه توجی ــز ب ــه نی نیســت، بلکــه از چشــم اندازی پیامدگرایان
فایده گرایــی را موجــب می شــود آن اســت کــه مکافات گرایــان »رنــج ناشــی از مجــازات را نه تنهــا امــر مذمومــی تلقــی نمی کننــد، بلکــه 

چه بســا امــر ممدوحــی می داننــد« )فرح بخــش، 1392، ص298(.
، اندیشــمند فرانســوی، بــا زبانــی گویــا در نقــد کیفــرِ مــرگ می نویســد: »بیاییــم آن  را بــه نامــی بخوانیــم کــه عــاری از هــر جنبــۀ  31. آلبــر کامــو
انســانی اســت، جــز این کــه دســت کم حقیقتــش را برمــلا می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد آن  را چنــان کــه هســت بشناســیم: انتقــام« 

، 1399، ص40(. )کامــو
، به شر دیگری متوسل نمی شود )فرح بخش، 1392، ص296(. 32. همچنان که بیان شده است، اخلاق برای تقلیل یک شر

33. »هــر کســی می دانــد آنچــه موجــب ترافیــک بزرگــراه می شــود تصــادف وحشــتناکی اســت کــه مــردم فقــط از روی کنجــکاوی نیســت 
کــه تماشــایش می کننــد« )ســانتاگ، 1401، ص75(.
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کیفــر مکافات گرایانــه اســت، ناســازگاری میــان دو نــگاهِ ناهمگــون بــه ایــن موضــوع  آنچــه موجــب نقــد 
کننــد و صدمــه رســاندن بــه جســم یــا  کــه مــردم در حالــت عــادی خشــونت را نقــد و نفــی  واحــد اســت 
کیفردهــی، بخواهنــد آن  را موجــه بداننــد  کننــد و در حالــت  روان فــرد را امــری مذمــوم و غیرموجــه تلقــی 
گرفــت،  و بــر ایــن اســاس، نمی تــوان توجیهــی اخلاقــی بــرای »پاســخ بــدی را بــا بــدی  دادن« در نظــر 

زیــرا ایــراد درد و رنــج توجیه پذیــر و خردپســند نیســت.  

۲-4. استحقاق و ناسازۀ تناسب میان جرم و کیفر

کیــد دارد و در همیــن راســتا، بحــث  کیفــر و عمــل ارتکابــی تأ بــر هماننــدی میــان  مکافات گرایــی 
گرچــه در خوانــش نویــن از ایــن نظریــه،  کیفــر را مطــرح می کنــد.34 ا از ضــرورت تناســب میــان جــرم و 
کــه هرگــز  چگونگــی وضعیــت ذهنــی مرتکــب جــرم نیــز مــورد توجــه قــرار می گیــرد، امــا پــر واضــح اســت 
کم  نمی تــوان بــه سنجشــی دقیــق از وضعیــت مرتکــب در حیــن ارتــکاب جــرم و احــوال ذهنــی و روانی حا
گونــه قضاوت  بــر وی در هنــگام انجــام جــرم، به ویــژه در جرائمــی چــون قتــل، دســت یافــت. بنابرایــن، هــر 
کشــیده  صرفــا ارزشــی و بــر مبنــای احتمــالات خواهــد بــود. در چنیــن وضعیتی، مفهــوم مماثلت به چالش 
گــردد.35  ، لاجــرم بایــد در تمــام جزئیــات نیــز همیــن همســانی رعایــت  کیفــر کــه در اجــرای  می شــود، چرا
درد و رنــج و فشــارهای روانــی ناشــی از درماندگــی میــان مــرگ و زندگــی، خــود مجــازات مضاعفــی اســت 
کنــار توجیه ناپذیــری خــود  کیفــر قانونــی یــا موجــه اِعمــال می شــود. در  کــه بــه صورتــی اندیشــیده و بــه نــام 
گاه مدت زمــان  کــه شــخص صرفــا متهــم بــوده و  ، توجیــه حالت هایــی چــون بازداشــت موقــت،  کیفــر
کیفــر مبتنــی بــر  طولانــی را در زنــدان یــا بازداشــتگاه طــی می کنــد، خــود، توجیهــی به مراتــب بیشــتر از 

ــد. ــت را می طلب محکومی
، ورود نــرم مکافات گرایــی بــه اصــول حقــوق جنایــی در حــوزۀ  کیفــر رعایــت تناســب میــان جــرم و 
کیفــر بــا ضــرر ایجادشــده را تناســب  کیفردهــی اســت. امــا چگونــه می تــوان صــرف همخوانــی ظاهــری 
کــه  ، پیونــد ذاتــی وجــود نــدارد؟ بــه تعبیــری، ایــن تصــور  کیفــر کــرد، به ویــژه آن کــه میــان جــرم و  قلمــداد 
 ، کنــش دردآور و رنــج آور کیفــر چــون وا کــه در زمــرۀ جرائــم آیــد، لاجــرم بایــد برایــش  بــرای هــر رفتــاری 

، بــا توجــه بــه پرســش اساســی آن و روش نقــد ایــدۀ کیفردهــی در آمــوزۀ مکافات گرایــی، پیوندی سرراســت  گرچــه ایــن بخــش از نوشــتار 34. ا
بــا تأمــلات مطرح  شــده نــدارد، امــا از ایــن جهــت بیــان آن ضــرورت دارد کــه یکــی از مدعاهــای اساســی مکافات گرایــی در تناســب میــان 

یــه از منظــر چگونگــی تناسب بخشــی نیــز قابــل نقــد اســت.  بــزه و کیفــر را نقــد کــرده و ایــن  نظر
35. در ایــن بــاب، در نقــد تناســب در کیفردهــی و ایــراد بــر فاصلــۀ زمانــی و درد و رنجــی کــه محکــوم بــه اعــدام از زمــان صــدور حکــم تــا 
گــر قــرار اســت عدالــت در اثــر اجــرای اعــدام، اجــرا شــود، »تنهــا در صورتــی حقیقتــا اجــرا می شــد  اجــرای آن تحمــل نمــوده، بیــان گردیــده ا
گاه می کــرد، عاقبــت یــک روز بــه خانــه اش وارد می شــد، او را محکــم می بســت  کــه قاتــل، پــس از آن کــه قربانــی را از ماه هــا قبــل، از قتــل او آ

، 1399، ص44(. و ســاعت مرگــش را مشــخص می کــرد و در نهایــت، در زمــان مقــرر او را بــه تیــغ می ســپرد« )کامــو
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اِعمــال شــود، دقیــق نمی نمایــد. ایــن امــکان وجــود دارد رفتــاری خــاص جرم انــگاری شــده باشــد، 
گفــت، یکــی از نقدهــای  کنــش بــه آن، ضمانــت اجــرای ترمیمــی باشــد. در همیــن ارتبــاط بایــد  ولــی وا
جــدی بــر مکافات گرایــی از جانــب طــرف داران آمــوزۀ عدالــت ترمیمــی قابــل طــرح اســت، چــه رویکــرد 
ترمیمــی بــه حقــوق جنایــی و بــه »عدالــت، هدفــش ترمیــم و احیــای مجــرم اســت. بازداشــت شــدن و 
 ، کرامــت انســانی منجــر می شــود« )شــیکر متهــم شــدن بــه ارتــکاب یــک جــرم معمــولاً بــه از دســت دادن 
ــر فرایندهــای جایگزیــن، بــا  کیــد ب ــا تأ 1393، ص101(. در واقــع، چنان کــه پیداســت، عدالــت ترمیمــی ب

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــز ب ــان و نی ــر آن ــر بزه دیــده و رعایــت منافــع و خی ــران خســارات وارده ب ــم و جب هــدف ترمی
کــه  کیفردهــی، شــکل دیگــری از عدالــت را تعریــف می کنــد؛ عدالتــی  شــیوه هایی در جهــت عــدم 

ــال نمی کنــد.  کیفــر دنب مکافات گرایانــه نیســت و آن را از طریــق درد و رنــج موجــود در ماهیــت 
کنــار ایرادهــای ماهــوی بــه موضــوع چگونگــی  آنچــه در بحــث از تناســب مطــرح می شــود، در 
اســت،  کیفــر  ســزاوار  می شــود،  محکــوم  آن کــه  کــه  اســت  اســتوار  فــرض  ایــن  بــر  متناسب ســازی، 
کیفــر بــودن، نســبت تســاوی وجــود نــدارد. آنچــه در دعــوای  درحالی کــه میــان محکــوم شــدن و ســزاوار 
ــه  ــل آمــده، ن ــه آن نائ ــه قاضــی ب ک ــی اســت  ــه آن محکــوم شــده، واقعیت ــتْ شــخص ب کیفــری، در نهای
کیفــری و چالش هــای  کــه خطاهــای موجــود در فراینــد دادرســی  این کــه حقیقــت همــان باشــد، چرا
کیفــری، در قطعیــت واقعــی حکــم تردیــد ایجــاد می کنــد. به عنــوان  فــراروی نظــام ادلــه در دعــوای 
کــرد 59/5 درصــد از چهــل ودو محکومیــت  مثــال، »مرکــز ]بررســی[ محکومیت هــای نادرســت، اثبــات 
کلــی، متکــی بــر اقرارهــای نادرســت متهــم یــا  کــه از ســال 1970 ثبــت شــده اســت، به طــور  بــه قتــل 
کــه  گفــت  متهمــان بــوده اســت« )Douglas et al, 2006, p.500(. در ایــن صــورت، به ســادگی نمی تــوان 
ــه آن محکــوم  کیفــی آنچــه ب ــی و  کمّ ــزان  ، هــم در اصــلِ محکومیــت و هــم در می ــر کیف ــه  ــن ب محکومی

گشــته، مســتحق بوده انــد. 

۲-۵. عدالت جنایی و عدالت توزیعی؛ چالش مسؤلیت فرد و جبرهای ساختار اجتماعی

کیفــری بایــد بــه افتــراق میــان مبنــای مســئولیت جنایــی و مســئولیت اخلاقــی توجــه  گســترۀ حقــوق  در 
کیفــری بــا جامعــه، بــر اســاس مســئولیت اجتماعــی اســتوار  کــرد. مســئولیت جنایــی بــه علــت پیونــد قانــون 
گشــته اســت و جــرم بســان شــدیدترین حالــت نقــض نظــم عمومــی نگریســته می شــود. نبایــد از نظــر 
ــر قواعــد اخلاقــی، متفــاوت  کنــش در براب ــز وا کــه مبانــی و شــرایط مســئولیت اخلاقــی و نی دور داشــت 
کیفر صحبــت  ــرای ســرزنش- از مســئولیت جنایــی اســت. مکافات گرایــی، زمانی کــه از ســزاواری فــرد ب
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کــه بــا ارادۀ آزاد خــود دســت بــه انتخــاب زده و بــه همیــن جهــت  کســی می دانــد  می کنــد، مرتکــب جــرم را 
ــد. در  ــم می زن ــود را رق ــیِ خ ــر و نیک ــه خی ک ــت  ــردی اس ــرض، او ف ــن پیش ف ــۀ ای ــر پای ــت.36 ب ــئول اس مس
کــه  کــه بــه آزادی ارادی مرتکــب جــرم مشــکوک اند، »مکافات گرایــی را رد می کننــد، چرا گروهــی  مقابــل، 
کــه آنــان در وجــود ارادۀ  کیفــر دادن بــر اســاس شــک هایی  چنیــن توجیهــی بــرای ســزاواری مرتکــب بــه 
آزاد مطــرح می کننــد، منطبــق نیســت« )Shaw, 2019, p.99(. شــرط مســئولیت، قابلیــت ســرزنش فــرد اســت 
که فــرد فاقــد ارادۀ آزاد  و شــرط ضــروری ســرزنش، وجــود آزادی اراده اســت و چنانچــه بــر ایــن بــاور باشــیم 
کنتــرل فــرد بــر رفتــار و اعمــال خــود پایــۀ انتســاب عمــل  کــه » کــرد، چــون  اســت، نمی تــوان او را ســرزنش 
 Shaw,( »کــه ]نظریــۀ مکافات گرایــی[ بــه ایــن مبنــا در انتســاب عمــل ]و نــه اســناد[ نیــاز دارد بــه اوســت 
گرچــه مکافات گرایــان وجــود آزادی ارادۀ مرتکــب را فــرض می گیرنــد، امــا  p.99 ,2019(. بــر ایــن اســاس، ا

کــه بــر آزادی اراده مؤثــر واقــع می شــوند، اثبــات  گــر نقــش عواملــی را  کــه ا همیــن ایــده موجــب خواهــد شــد 
گــردد و بــه همیــن دلیــل،  ، تعییــن  کیفــر ، مســئولیت جنایــی و به تبــع ســرزنش و  شــود، بــه تناســبِ ایــن اثــر
کــه مســئولیت اخلاقــی فاعــل را بــر اســاس  کــردن   »شــک گرایی در ارادۀ آزاد، هــر نــوع از عمــل ســرزنش 
گرفتــه باشــد، زیــر ســؤال می بــرد« )pereboom, 2014, p.127(. در جوامــع  مفهــوم و مدلــول ســزاواری فــرض 
گزینش گــر اصلــیِ  کــه او را  گرفتــه اســت و این گونــه نیســت  کنونــی، فــرد درون ســاختارهای اجتماعــی قــرار 
کــرد. نظریــۀ مبتنــی بــر مســئولیت فــردی، رابطــۀ علیــت را  کنش هــای خــود قلمــداد  کنــش و وا تصمیم هــا و 
کــرده اســت و نقــش عوامــل دیگــر و ســیمای ناپیــدای جبــر را  نیــز در قالبــی مکانیکــی و عــددی تعریــف 
، فــرد فقــط درون ســاختار اجتماعــی جامعــۀ خــود قــرار نگرفتــه اســت،  نادیــده می گیــرد. در دنیــای امــروز
بلکــه در اثــر تکامــل فنــاوری، در محیــط ســایبر غوطــه ور اســت و جهــانِ ســایبری بســیاری از واقعیت هــا و 
نگرش هــا و طــرز تلقــی او از زندگــی را شــکل  می دهــد. مکافات گرایــی بــه فروکاســتن مســئولیت ســاختاری 
کرده و امر ســاختاری، به فردی – روان شــناختی تقلیل داده شــده  و اجتماعــی بــه مســئولیت فــردی اقــدام 
کــه جامعــه در صورتــی می توانــد یکــی از اعضایــش را  گرفــت  گزنــده را نبایــد نادیــده  اســت. ایــن واقعیــتِ 
کــه تمــام تکالیــف خــود را در قبــال او انجــام داده باشــد و بــه تعبیری، در صورتــی می تواند  کنــد  مجــازات 
، حقــوق فــردی او پاس داشــته  کــه پیش تــر از او انتظــار رعایــت مســئولیت اجتماعــی خــود را داشــته باشــد 

36. بــر پایــۀ رویکــرد معاصــر از مکافات گرایــی، »بــه رســمیت شــناختن آزادی فــردی و در نتیجــه، قبــول اثــر ســزادهنده  بــرای مجــازات، 
محکــوم را به ســمت تأمــل دربــارۀ عمــل و آینــدۀ خــود ســوق می دهــد« )پــرادل، 1400، ص121(. ایــن امــر نیــز نوعــی از احســاس مســئولیت 
را در قبــال عمــل خــود ایجــاد خواهــد کــرد و بــر ایــن اســاس، کیفــر فقــط وجهــی مکافات گرایانــه نــدارد و نوعــی از پیامدگرایــی در آن 

مشــاهده می گــردد. 
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ــا  کــه ابتدائ کیفــری در صورتــی می توانــد نمــودی از عدالــت اســتحقاقی باشــد  شــده باشــد.37 عدالــت 
ــوان از شــخص  ــه می ت عدالــت توزیعــی - اجتماعــی در جامعــه رعایــت شــده باشــد و به راســتی چگون
گردیــده و جامعــه بــه او مهارت هــای لازم و  کــه خــود، قربانــی عــدم تحقــق عدالــت اجتماعــی  بینوایــی 
گــر جامعــه - دولــت می خواهــد بــر پایــۀ  فرصت هــای رشــد را نــداده، انتظــار مســئولیت پذیری داشــت؟38 ا
کنــد، »در قــدم اول باید برای  کیفــر را توجیه  نقــض مســئولیت اجتماعــی از جانــب مرتکــب جــرم، اِعمــال 
کــه دولــت تمامــی تــوان و ابزارهــای خــود را بــرای از بیــن بــردن بی عدالتــی بــه  همــگان آشــکار شــده باشــد 
گرفتــه اســت« )Gargarella, 2011, p.7(، زیــرا چنان کــه پیداســت، ارتــکاب جــرم در بیشــتر مــواردْ خــود  کار 
کــه مســئول  . ایــن جامعــه اســت  گناهــکار معلــول شــرایط محیطــی اســت و »بزهــکاران بیشــتر قربانی انــد تــا 
کــرد تا ســهم و نقش  کاوی  ســقوط آنــان اســت« )مالــوری، 1388، ص273( و بایــد هــر فقــره ارتــکاب جــرم را وا

جامعــه در شــکل گیری فراینــد مجرمانــه مشــخص شــود. 

۲-۶. مکافات گرایی و مسئلۀ سزاواری 

کار می گیرنــد.  کیفــری روزانــه همــت خــود را بــرای محکومیــت شــمار فراوانــی از اشــخاص بــه  دادگاه هــای 
کیفــر می دهیــد و چــه هدفــی در ورای ایــن حکــم وجــود دارد،  گــر از قضــات ســؤال شــود چــرا حکــم بــه  ا
بــه مــوارد متعــددی اشــاره می کننــد، از جملــه این کــه، مرتکــبْ عمــل شــدیدی را انجــام داده اســت و بایــد 
 ، کنــد. از دیگــر ســو کنــد و بــه تعبیــری، دیــن خــود را بــه بزه دیــده و جامعــه ادا  تــاوان رفتــارش را تحمــل 
کــردن بزهــکار بــه بیــش از آنچــه ســزاوار اســت،  کــه مجــازات  مکافات گرایــان بــا ایــن »مدعــا موافق انــد 
ــوان  ــن عن از نظــر اخلاقــی غیرموجــه اســت« )Rebuck, 2011, p.75(. مدعــای آمــوزۀ مکافات گرایــی چنی
کــرد، چــون او ســزاوار آن اســت، و اســتحقاقش از ایــن جهــت  کــه بایــد مرتکــب جــرم را مجــازات  می شــود 
کــه او جــرم مرتکــب شــده و در هنــگام ارتــکاب نیــز وضعیــت ذهنی - روانی ســالمی داشــته اســت.  اســت 
کــه »همــۀ آدم هــا در طــول عمرشــان لااقــل یــک بــار مرتکــب اشــتباه می شــوند«  کــرد  امــا نبایــد فرامــوش 

37. ویکتــور هوگــو در داســتان کلــود ولگــرد، بــه ترســیم آثــار ســاختارهای اجتماعــی مؤثــر بــر ارتــکاب جــرم می پــردازد و نوعــی از اجبارهــای 
کلــود در برابــر رئیــس دادگاه بــا اشــاره ای عمیــق بــه نقــش پیچیــدۀ عوامــل اجتماعــی در  مؤثــر بــر آزادی اراده را بــه تصویــر می کشــد. 
ارتــکاب جــرم، چنیــن بیــان مــی دارد: »البتــه دزدی کــرده و مرتکــب قتــل هــم شــده ام، ولــی شــما آخــر از خــود بپرســید کــه مــن چــرا دزدی 
، بی تــا، ص55(. هوگــو خــود  گــر راســت می گوییــد بــه ایــن دو ســؤال جــواب بدهیــد!« )هوگــو کــرده ام، چــرا آدم کشــته ام؟ آقایــان قضــات، ا
ــه  ــان فاســدی انداخــت ک ــر او را در اجتمــاع چن ــه »تقدی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــود جــواب می دهــد و ب ــن پرســش های بی پاســخِ کل ــه ای ب
، بی تــا،  ناچــار کارش بــه دزدی کشــید. ســپس اجتمــاع او را در زنــدان چنــان بــدی گرفتــار کــرد کــه عاقبــت دســت بــه آدم کشــی زد« )هوگــو
ص60(. در همیــن ارتبــاط، کامــو پرســش بنیادیــن را مطــرح می کنــد کــه بایــد دربــارۀ آن درنــگ کــرد: »آیــا جامعــه دســت کم تــا حــدودی، 

، 1399، ص49-48(. مســئول جنایتــی نیســت کــه خــود بــا ایــن قاطعیــت تنبیــه می کنــد؟« )کامــو
بــه بزهــکاری و  بــه واقعیت هــای اجتماعــی و سیاســیِ ناظــر  آمــوزۀ ســزادهی  بیــان شــده اســت عــدم توجــه  ارتبــاط  38. در همیــن 

1401، ص126(. )غلامــی،  اســت  آن  بــر  وارد  انتقادهــای  مهم تریــن  از جملــه  بــزه،  بــه  پاســخ دهی 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

ــه  ــج نهفت ــن، درد و رن ــر ای ــزون ب ــد. اف ــان باش ــک انس ــتن ی کش ــتباه  ــا آن اش ــا، 1401، ص489( و چه بس کلیم (

ــز تحمیــل  ــه نی ــر از وضعیــت محکوم علی ــاه متأث ــواده و افــراد بی گن ــر خان ــر او، بلکــه ب کیفــر نه فقــط ب در 
ــر در صورتــی  کیف « ، ــر کیف ــه اخلاقــی  ــدۀ ایــن آمــوزه در توجی ــر اســاس پذیــرش ای ــه ب می شــود، درحالی ک
 .)Duff in White, 2011, p.9( »ــاه ــخاص بی گن ــر اش ــه ب ــود ن ــال ش ــکار اِعم ــر بزه ــه ب ک ــود  ــد ب ــه خواه موج

گــردد.  کیفــر  ، فقــط بایــد مرتکــب جــرم متحمــل  کیفــر ازایــن رو و بــر پایــۀ اصــل شــخصی بــودن 
گــر پذیرفتــه شــود بزهــکار بایــد ســزای  کــه ا مســئلۀ مهــم دیگــر در رویکــرد مکافات گرایــی ایــن اســت 
کیســت؟ آیــا لزومــا بایــد هــر شــخصی  کــه بزهــکار  عمــل خــود را ببینــد، در وهلــۀ نخســت بایــد دانســت 
کــرد، بزهــکار دانســت؟ از منظــر اجتماعــی تــا چــه میــزان تمامــی ناقضــان  کیفــری را نقــض  کــه قانــون 
کــه ســزای  کیفــری بزهــکار محســوب می شــوند؟ پرســش فــراروی مکافات گرایــی ایــن اســت  قانــون 
کــه بایــد هــر  گــزاره  گفــت از ایــن  حقیقــی مرتکبــان جــرم، در فــرض توجیــه ســزاواری، چیســت؟ بایــد 
کیفــر همــان چیــزی اســت  کــه  گرفــت  ــوان نتیجــه  کنــش ســزاوار خــود را داشــته باشــد، نمی ت عمــل، وا
کــه مرتکــب اســتحقاقش را دارد و بــر ایــن اســاس، هــم در اتصــاف وصــف بزهــکار بــه یــک شــخص 

تردیدهــای متعــدد می توانــد وجــود داشــته باشــد و هــم در آنچــه او ســزاوار آن اســت. 
کــه تقســیم دوگانــۀ جــرم بــه جرائــم طبیعــی و قــراردادی پذیرفتــه شــده اســت،  کیفــری  در نظام هــای 
ــز هســت، بیشــتر  کــه تعــداد آن هــا بیــش از جرائــم طبیعــی نی ــا ماهیــت قــراردادی  ــمِ ب کیفــر دادن جرائ
 Husak in( »ــود ــه »ســرزنش پذیری بســیار دشــوارتر خواهــد ب محــل تردیــد اســت. در ایــن جرائــم، توجی
 ، ــروز ــای ام ــی در دنی ــوق جنای ــراروی حق ــض ف ــائل غام ــی از مس ــن، یک ــار ای کن Duff, 2005, p.70(. در 

کــه حتــی در مــورد ناهنجــار بــودن  کــردنِ اعمالــی اســت  کیفــری قلمــداد  افــراط در جرم انــگاری و 
کــه  کیفــر می شــوند  گاه اشــخاص بــه علــت ارتــکابِ اعمالــی  بعضــی از آن هــا نیــز تردیــد وجــود دارد. 
کیفــری می شــد و در ایــن صــورت،  آن عمــل نبایــد وفــق اصــول و قواعــد جرم انــگاری داخــل در قلمــرو 
کیفرنــد. شــاید مکافات گرایــان  گفــت آنــان  کــه محکــوم بــه ارتــکاب جــرم می شــوند، ســزاوار  نمی تــوان 
کــه در حقیقــت بزهکارنــد، امــا  کــه مــا درپــی ســرزنش آنانــی هســتیم  در برابــر ایــن ایــده پاســخ دهنــد 
ــا بزهــکار اســت؟  ــوان دانســت چــه شــخصی و در چــه شــرایطی حقیقت ــه می ت کــه چگون گفــت  بایــد 
کــه حقــوق جنایــی، پلیســی و امنیت گــرا شــده اســت و مــا بــا پدیــدۀ سیاســی  کنونــی  به ویــژه در دنیــای 
کــه مکافات گرایــان درصــدد  کیفــری روبه روییــم. در همیــن ارتبــاط بیــان شــده اســت  شــدن حقــوق 
کافــی  کیفــر از منظــری اخلاقی انــد، بــدون این کــه بســترها و زمینه هــای سیاســی آن را به طــور  توجیــه 
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کیفــر توجــه  مــورد توجــه قــرار دهنــد )Duff in White, 2011, p.6(. در همیــن راســتا بایــد بــه جنبــۀ سیاســی 
گاه  کــه صرفــا ماهیتــی اخلاقــی یــا اجتماعــی دارد.  کــرد و نبایــد مجــازات را پدیــده ای پنداشــت 
کــه بــه نــام جامعــه یــا اخــلاق اِعمــال می شــود،  کرده انــد  کیفــری بــه توجیــه امــری مبــادرت  نظریه هــای 
ــت  ــن اس ــرد ای ــرار می گی ــی ق ــل مکافات گرای ــه در مقاب ک ــی  ــت. پرسش ــوده اس ــه نب ــا این گون ــی ضرورت ول
کیفــر می دهــد.  کیفــر می دهــد« )Duff in White, 2011, p.7( و چــرا  کســی را  کــه »چــه شــخصی، چــه 
کــه مجــری قانــون اســت و ضمانــت   کنونــی، ایــن دولــت اســت  کــه پیداســت، در جهــان  ــه  همان گون
کیفردهــی  ــگارِ  کیفــری توســط او اجــرا می شــود. آنچــه در بیشــتر نظریه هــای سیاســیِ موجّه ان اجــرای 
کــه رویکــردی پیامدگرایانــه  کیــد اســت، ضــرورت حفــظ نظــم و تضمیــن امنیــت عمومــی اســت  مــورد تأ
و  مجــازات  اخلاقــی  توجیــه  دامِ  در  مکافات گرایــی  کــه  هســت  آن  بیــم   ، دیگــر عبارتــی  بــه  دارد. 
کامِ خــود و بــه نــام ســزاواری یــا عدالــت اجــرا می کننــد و از  کــه دولت هــا بــه  گیــرد  کیفرهایــی قــرار 
کیفرهــای شــدیدند، بــر اســاس توجیــه مکافات گرایانــه اقــدام  کــه طــرف دار  ، دولت هایــی  ایــن منظــر
کــرد و آمــوزۀ مکافات گرایــی، حتــی بــدون آن کــه خــود  کیفردهــی شــدید خواهنــد  کیفرگــذاری و  بــه 

ــه اســت.39 گرفت ــرار  گاه غیرانســانی ق کیفرهــای شــدید و  ــه اســتفاده از  ــرۀ توجی بخواهــد، در چنب
کــه مرتکــب از طریــق ارتــکاب جــرم،  یکــی از اســتدلال های طــرف داران مکافات گرایــی ایــن اســت 
امتیــازات یــا منافعــی را بــه دســت آورده اســت و بایــد در برابــر ایــن برخــورداری نــاروا، مابــه ازای آن را 
ــران خســارت در  گفــت جب ــد  ــل، بای ــه می شــود. در مقاب ــر توجی کیف ــر ایــن اســاس،  ــد و ب کن پرداخــت 
امــر خصوصــی یــا خســارات تنبیهــی، مصداقــی از جبــران در برابــر بــه دســت آوردن منافــع غیرعادلانــه 
کیفــر می تــوان بــه نظــم عمومــی تضمیــن بخشــید و آیــا می تــوان روابــط  اســت. این کــه آیــا بــدون اِعمــال 
ــن  ــر بنیامی ــه والت ک ــرد؟ پاســخی  ک ــم و تمشــیت  ــر تنظی کیف ــه خشــونت و  ــدون ارجــاع ب شــهروندان را ب
کــه بــدون تردیــد، روابــط میــان اشــخاص ]در حقــوق[ خصوصــی سرشــار از  می دهــد، ایــن اســت 
کیفــر  یــا،40 »هــدف  نمونه هــای ایــن حالــت اســت )بنیامیــن، 1399، ص107(. در همیــن راســتا، از منظــر بکار
ــا، 1400، ص67(،  ــاز دارد« )بکاری ــه شــهروندان ب ــاره ب ــان رســاندن دوب ی کــه بزهــکار را از ز جــز آن نیســت 

کــه می تــوان از ایده هــای آن در نقــد مکافات گرایــی الهــام گرفــت، چــه این کــه ایــن  39. دفــاع اجتماعــی از جملــه آموزه هایــی اســت 
کارآمــدی بســیاری از سیاســت های کیفــری در قبــال جــرم را اعــلام نمــوده و ایــن  ــه اصــلاح و درمــان مرتکــب توجــه کــرده و نا مکتــب ب
کیــد دارد« )آنســل، 1401،  آمــوزه »علیــه برداشــت ســنتی ]اســت[ کــه انحصــاراً بــر حقــوق کیفــری ]اِعمــال کیفــر علیــه پدیــدۀ مجرمانــه[ تأ

ص44(.
40. البتــه بایــد در نظــر داشــت نقدهــای جــدی نیــز بــر ایــدۀ ســودمندی کیفرهــا وجــود دارد کــه موضــوع ایــن مقاله نیســت و اشــارۀ نویســنده 

یــا و دیگــر ســودگرایان کیفــری نیســت.  یــا، بــه معنــای عــدم توجــه بــه چالش هــای فــراروی آمــوزۀ بکار بــه بکار
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گفــت حقــوق جنایــی در ماهیــت خــود، رویکــردی پیامدگرایانــه دارد و »ارزش  همچنان کــه بایــد 
ذاتــی حقــوق جنایــی پیشــگیری از قتــل، زنــای بــه عنــف، ضــرب و جــرح و دیگــر مــوارد مشــابه اســت« 
کیفــری یکــی از اقســام قانــون اســت و  کــه قانــون  )Moore, 2012: 27(. ایــن مهــم نیــز بــدان علــت اســت 

قانــون نیــز محصــول توافــق اجتماعــی اســت و مبتنــی بــر ضرورت هــای همزیســتی مســالمت آمیز وضــع 
کــه در اثــر نقــش اجتماعــی خــود یافتــه اســت.  شــده اســت. وجــود قانــون، متکــی بــر اعتبــاری اســت 
، نمی تــوان از ذاتــی بــودن آن صحبــت  ــار کــه خــود محصــول توافــق اســت و اعتب بی گمــان، در امــری 
کــرد و بــه همیــن جهــت،  بــه میــان آورد و صــرف وجــود آن  را فــارغ از نتایــج، خــوب یــا درســت قلمــداد 
کــه »آیــا آن خیــری  گــر مکافات گرایــی، تحقــق ســزا و اســتحقاق را امــری نیــک می دانــد، بایــد پرســید  ا
کــرد، یــک خیــر ذاتــی اســت یــا صرفــا خیــری ابــزاری؟«  کــه مــردم ســزاوار آن انــد و بایــد بــه آن هــا اعطــا 
کــه مــردم قانــون را درون زندگــی اجتماعــی تجربــه  کــرد  )Kagan, 2012, p.15(. از ایــن نکتــه نبایــد غفلــت 

کیفــر داشــت. می کننــد و نمی تــوان دیدگاهــی فــارغ از پیامدهــای اجــرای قانــون بــه اِعمــال 

نتیجه گیری

کیفــر اســت و بــا وجــود نقــش  کــردن یــا عادلانــه معرفــی نمــودن  دغدغــۀ اساســی مکافات گرایــی، موجــه 
ــا  ــن داشــته و دارد، ب کیفرهــای نامتناســب و شــدید و نامعی کــه اندیشــۀ مکافات گرایــی در نقــد  خوبــی 
کیفــر را  کــه  چالش هــای مبنایــی جــدی  مواجــه اســت. نقــد اصلــی بــه مکافات گرایــی ایــن اســت 
گرفتــه اســت و  کنشــی درخــور در برابــر رفتــار ارتکابــی پذیرفتــه و در واقــع، ماهیــت آن را نادیــده  به مثابــۀ وا
کــرده و هیــچ هدفــی ناظــر بــر مرتکــب جــرم یــا جامعــه  دل مشــغولی خــود را بــه عمــل و ســزای آن محــدود 
کــه در مقــام اثبــات، این کــه  ، چــون وظیفــه، موجــب ایــن نقــد می شــود  کیفــر کنــار ایــن، تلقــی از  نــدارد. در 
ــز خــود در  گــردد و ازایــن رو، وظیفــه نی ــا مبنایــی متقــن همــراه  چــه چیــزی و چــرا وظیفــه اســت، نتوانــد ب
کشــش و ســائق انســان به ســوی امــر خــوب و درســت  گــر آن،  راســتای تحقــق امــر دیگــری اســت، حتــی ا
کرامــت  کیفرهــای برخــلاف  کانــت بــر برخــی  یــا آرامــش ناشــی از انجــام وظیفــه باشــد. از طرفــی، نقــد 
ــه  کانــت اولویــت را ب کرامــت،  کــه در تقابــل وظیفــه و تناســب و ســزاواری و  گویــای آن اســت  انســانی، 
ــام  ــش انج ــه بودن ــرف وظیف ــه به ص ــه وظیف ک ــت  ــر آن اس ــز بیانگ ــن نی ــد و ای ــانی می ده ــمندی انس ارزش
کاربــرد خشــونت را بــه هــر انگیــزه ای،  کــه  نمی گیــرد. مکافات گرایــی در صورتــی می توانــد موجــه نُمایــد 
ــت  ــت آوردن منفع ــه دس ــرف ب ــه، ص ــه های مکافات گرایان ــی اندیش ــر در برخ گ ــد. ا ــی بدان ــاً اخلاق کام
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گفــت بســیاری از اعمــال در حــوزۀ حقــوق خصوصــی،  کیفــر اســت، بایــد  غیرعادلانــه، توجیه کننــدۀ 
کتفــا می شــود. همچنیــن، این کــه ســزا  ضــرر و صدمــه ای را ایجــاد می کننــد، امــا بــه جبــران خســارات ا
گــزارۀ مختلــف بــا آثــار متفاوت انــد. شــاید در وهلــۀ نخســت،  دادن وظیفــه اســت یــا خــوب اســت، دو 
گــردد، امــا ایــن خوبــی بایــد در راســتای  خوبــی همچــون زیبایــی، امــری همه شــمول و ذاتــا نیــک قلمــداد 
 ، کــه مقصــودٌ لذاتــه باشــد و از ایــن منظــر کــه نیــک اســت و این گونــه نیســت  تأمیــن امــر دیگــری باشــد 
کیفــر دادنِ یــک جــرم عادلانــه باشــد، در ایــن  گــر  کارکــردی می یابــد. ا مکافات گرایــی خصوصیتــی 
کیفــر نــدادن یــا جرم زدایــی از آن امــری غیرعادلانــه می شــود، امــا شــهود اجتماعــی مــردم، غیــر  صــورت، 
کیفرهــای شــدید حــذف می شــوند، افــکار  کــه از ســامانۀ نظــام مجازات هــا  کشــورهایی  ایــن اســت. در 
کیفرزدایــی را غیرعادلانــه نمی داننــد. در همیــن ارتبــاط، مســئلۀ اساســی فــراروی  عمومــی الزامــا ایــن 
مکافات گرایــی، چگونگــی تعییــن امــر درســت و نادرســت و چگونگــی تشــخیص آن هاســت و این کــه 
کــه عدالــت چیســت و  کنــد. همچنیــن ایــن موضــوع  کیفــر دادن چگونــه می توانــد امــر خــوب را تضمیــن 
کیفــر اثــر می گــذارد،  کســی تعییــن می شــود، بــر فراینــد توجیــه عادلانــۀ  امــر عادلانــه چگونــه و توســط چــه 
کیفــر دادن مرتکــب عیــن عدالــت اســت، زیــرا دســت کم در مــواردی،  کــه  کــرد  و چگونــه می تــوان تعییــن 

کیفــر نــدادن مرتکــبِ جــرمْ امــری عادلانــه تلقــی می شــود.
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